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ورود مسيحيت به هر نقطه از . پيروان هيچ مذهبی به اندازه مسيحيان در انتشار کيش خود اصرار نورزیده اند 
ا در این رساله بحث چون منظور اصلی م. نقاط جهان خود داستانی است مفصل و اغلب اوقات شيرین و جذاب

درعلل انحطاط مسيحيت است در مشرق زمين بطور اعم و در کشور ایران بطوراخص ، فرصت بحث مفصل در 
کسانی که مایلند در این باب به . های کليسا درادوار مختلفه تاریخی نخواهيم داشت چگونگی تشکيلات و پيشرفت

بقلم پروفسور » ایران در زمان ساسانيان«: وع فرمایندفارسی مطالعاتی نمایند ممکن است به دو کتاب زیر رج
م  -تأليف و» قسمت دوم -تاریخ کليسای قدیم درامپراطوری روم و ایران«آرتور کریستن سن ترجمه رشيد یاسمی و

» خسوف مسيحيت در آسيا از زمان محمد تا قرن چهاردهم ميلادی«مأخذ عمده این رساله کتابی است بنام . ميلر
در ) 1.(ميلادی در چاپخانه دانشگاه کيمبریج بزیورطبع آراسته گردیده است 1933براون که به سال  -ئی -بقلم ال

ها ترجمه از ترجمه  هایی با ذکر مأخذ از کتب مختلفه شده است که اغلب از آن نقل و قول طی رساله نقل و قول
. انب را دسترسی به آن متون نبوده استانگليسی آن متون اصلی است که درکتاب براون آمده است و اگر نه اینج

های طاقت فرسای مسيحيان  علت اصرار و کوشش. سنواتی که در این کتاب آمده همه از روی تاریخ ميلادی است
در انتشارمسيحيت و قبولاندن عقيده خود به دیگران از قرن اول مسيحيت تا به امروز حکمی است که آنها از 

ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس  رفته همه امت«:مودخداوند خود عيسی دارند که فر
ام حفظ کنند و اینک من هر روزه تا انقضای  تعميد دهيد و ایشان را تعليم دهيد که همه اموری را که بشما حکم کرده

2( » .باشم عالم همراه شما می  ). 
بعد از ناپدید شدن مسيح و صعود وی به آسمان پيروان او که عده به پيروی از این فرمان از همان روزهای اول  

رسانند و از جمله ممالکی که در تحت نفوذ این مژده آسمانی  کمی بودند به اطراف رفته پيغام خود را به مردم می
و تلخی  های زیادی به خود دیده نظر به اینکه کشور کهن سال ایران پستی و بلندی. قرار گرفت کشورما ایران بود

های  های دوران چشيده و هر زمان حدودش به جایی رسيده ما در این رساله بحث خود را به دوره و شيرینی
وضعيت سياسی و حدود جغرافيایی  - اما کار ما صحبت درباره اوضاع و احوال اجتماعی. نمایيم تاریخی تقسيم می

زد کردن علل ضعف مسيحيت در  بيشتر گوش و غيره نيست بلکه ذکر مختصری از وضعيت کليسا در هر دوره و
دعا و آرزوی قلبی ما این .باشد هر زمان که بالاخره منجر به انحطاط عمومی آن دین در مشرق زمين گردید می

است که کليساهای نورسته کنونی از گذشته پند گرفته دچار آن خطاها و اشتباهات نگردند تا این که ملکوت خدا در 
پيشرفت کرده و پا برجا و ثابت و مستقرگردد و نيز مانند زمان قدیم به بشارت ملکوت در این سرزمين تاریخی 
 .ممالک دیگر بپردازند

 
 دعا

ای خدای رحيم که درهنگامی که پسر خود را در این جهان فرستادی مجوسی چند از مشرق زمين را به تشرف »
این قرن هم وارث، ارث مقدس اجداد خود شویم  حضور آن مولود مبارک سرافراز فرمودی؛ ببخش که ما ایرانيان

آمين -کند خدای واحد تا ابدالاباد و نزد او سجده نمایيم که با تو و روح القدس زنده است و سلطنت می » 
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 تاریخ ورود مسيحيت به ایران

، اصولا دین کار دل است و تعيين تاریخ دقيق ورود مسيحيت به ایران نه فقط امری است مشکل بلکه غيرممکن 
توان به آسانی بر روی کاغذ آورد و به علاوه آگاهی از رموز قلبی افراد و چگونگی نشر آن دقيقا  اسرار دل را نمی

ميسر نيست و شاید از این جهت بوده است که مورخين قدیم هم کمتربه آن پرداخته و به ذکر وقایع ظاهری که در 
اما با وجود اشکالات و ابهامات زیاد، مورخين با تحقيقات و . اند ت اکتفا کردهحقيقت نتيجه عقاید باطنی اس

اند که  اند که رموز نهفته تاریخ را آشکار سازند و در این باره نيز تحقيقاتی کرده های بسيارسعی کرده موشکافی
مسطور است که روز ) 9: 2اعمال رسولان (در انجيل : بطور اختصار ذیلا به خوانندگان گرامی عرضه ميداریم 

های مختلف به مسيح که پنجاه روز پيش از آن صعود فرموده بود شهادت  پنطيکاست که حواریون مسيح به زبان
از آن جمله پارتيان و مادیان . دادند عده زیادی از فرق مختلف در آنجا حضور داشتند و سخن ایشان را شنيدند  می

شود چهار فرقه مزبور از نقاط مختلف  چنان که ملاحظه می. باشند می) نبين النهری(و عيلاميان و ساکنان جزیره 
کشور ایران بودند و احتمال قوی دارد که بعضی از آنها از مژده انجيل متأثر شده آن را برای هم ميهنان خود به 

خود دیده  روایات آشوری گوید که در قرن اول ميلادی یکی از اشخاصی که مسيح را به چشم. سوغات برده باشند
خبر مسيحيت را به ) 3) (ماری(شاگرد او . رفته مسيحيت را به آنجا برد) 2) (ادسا(به ) 1) (مارعدای(بود بنام 

از این که . ایران برد و حتی به فارس هم رفت و او در آنجا خبر تومای حواری؛ رسول معروف هندوستان را شنيد
دی مسيحيت به ایران رسيده است حرفی نيست ولی گفتگو در در دوره اشکانيان یعنی در قرون اول و دوم ميلا

  اینجا است که آیا کليسا تا آن زمان تشکيلاتی هم داشته است یا نه؟
 

باشند به  که در این قسمت از تاریخ متخصص می) 5) (لابورت(و ) 4) (وستفال(نویسندگان امروزی از جمله 
را احتمالا تصدیق ) ماری(و ) عدای(دهند و با این که وجود  یروایات آشوری فوق الذکر چندان اهميت تاریخی نم

باشند و شروع کليسا را در ایران از  کنند وجود تشکيلات منظم کليسا را در زمان اشکانيان به کلی منکر می می
چنان که گفته شد مقصود . دانند زیست می ميلادی در سلوکيه می 300نام که در حدود سال ) پاپا(زمان اسقفی 

محققين مزبور تشکيلات منظم کليسایی است و اگرنه به طور یقين از همان قرن اول خبر مسيحيت به ایران رسيده 
پس باید . بود زیرا که بدیهی است که باید چندین سال بگذرد و مسيحيانی پيدا شوند تا با ایجاد تشکيلاتی موفق گردند

تهی یکی دو قرن طول کشيد تا نضج و قوام بگيردورود مسيحيت را به ایران از همان قرن اول دانست من .  
 
 
 

  : مسيحيان در دوره اشکانی
کردند؛ از این جهت پيروان مذاهب  دادند و بدان چندان اعتنایی نمی سلاطين اشکانی کمتر به مذهب علاقه نشان می

که به مسيحيان وارد  فقط جفاهایی. کردند مختلفه رسما آزاد بودند و مخصوصا مسيحيان روزبه روز پيشرفت می
کردند و همدیگر را  ها و پيروان مذاهب دیگر بود که از ضعف دولت مرکزی سؤاستفاده می می آمد از طرف مغ

های کردستان تا خليج فارس  ها کرده از کوه اما مسيحيان با وجود جفاهای جزئی و محلی پيشرفت. دادند آزار می
داشتند اسقف از خود 20کليساها ساختند و در حدود  .  

 
 
 

  : مسيحيان در زمان ساسانيان
ميلادی در کشوری روی کار آمد که در آن وحدت ملی و  226اردشير بابکان در سال :  ها فدای وحدت ملی اقليت

بزرگترین سياست او ایجاد یک مذهب رسمی و ملی بود و برای این کار دین باستانی ایران . مذهبی وجود نداشت
ها را خراب و به جای آنها آتشکده بنا  بتکده. وسيله ساخت و به حمایت جدی مغان پرداختیعنی آئين زردشت را 

کرد؛ و زردشتيان را دلگرم کرده تشویق نمود و با غير زردشتيان خشونت پيش گرفت و بدین وسيله آزادی عقيده و 
و بيش سياست مذهبی شاهان این سياست کم . مذهب را که از اصول عاليه است فدای مليت پرستی کورکورانه نمود

گرفتند ساسانی بود و گاه و ناگاه مسيحيان به سختی تحت شکنجه و آزار شدید قرار می . 
 



از . به تخت پادشاهی نشست 240بعد از اردشير شاپور اول در سال : جنگ شاپور با والرین و اسرای مسيحی 
تأثيری که این جنگ به حال مسيحيان ایرانی  .باشد کارهای مهم او جنگ با دولت روم و اسير کردن والرین می

داشت این بود که وقتی بين النهرین و سوریه فتح شد هزاران هزار از ساکنين آنجا را به خوزستان کوچانيده ایشان 
درميان این اسرا عده زیادی مسيحی بودند که برعده مسيحيان ایران اضافه شدند و . را در جندی شاپور مسکن داد

قبلا تابع دولت روم بودند مسيحيان ایران را با کليسای روم آشنا ساختند مخصوصا چون .  
 

به مقام اسقفی مداین که پایتخت کشور ایران بود منصوب » پاپا«ميلادی شخصی بنام  280در سال : مقام طلبی پاپا 
ر مداین تشکيل دهد و این شخص به فکر افتاد که مسيحيان پراکنده ایران را جمع کرده مرکزی برای آنها د.گردید

دانست و چون دیگران زیر بار او نرفتند باسقفانی که  از خودپسندی که داشت خویشتن را لایق ریاست بر آنها می
و ) 6) (جاثليق(خواست بدست آورد و خویشتن را  تبعه دولت روم بودند پناهنده شد و به کمک ایشان مقامی که می

نه مقام طلبی بدبختانه کم و بيش در تاریخ کليسای مشرق زمين ادامه داشته و این گو. رئيس کل کليسای ایران ناميد
های مناسب بذکر آنها  ها بوده است که در محل یکی از بواعث انحطاط بطور یقين همين رقابت و جاه طلبی

پردازیم می .  
 

تفاقی افتاد که به تنهایی ميلادی در روم ا 312در سال : مسيحی شدن قسطنطين و تأثيرآن در حال مسيحيان ایران 
چندان قابل اهميت نبود ولی تأثير بزرگی در حال مسيحيان ایرانی نمود و آن واقعه مسيحی شدن قسطنطين 

  .امپراطور روم بود
 

تا این زمان شاهنشاهان ساسانی مسيحيان را مانند یکی از فرقی : مسيحيان دوست و دشمن ایران شمرده ميشدند 
زیستند ولی حال که بزرگترین دشمن ایشان یعنی امپراطوری روم  ورعادی در کشورآنها میدانستند که به ط می

. دانستند تحمل کنند توانستند وجود کسانی که خود را با دشمنان ایشان همکيش می رسما مسيحی شده بود نمی
شان رومی خود غبطه دانستند و به آزادی همکي بخصوص این که عيسویان ایرانی خود را در ميهن خود بيگانه می

کردند آنها هم به هروجهی شده است آزاد شوند و از این جهت از جنگ با روم خودداری  خوردند و آرزو می می
باید دانست که مفهوم ميهن دوستی امروزه . کردند کردند و حتی گاهی شکست ایران را از روميان پيش بينی می می

فرق دارد با آنکه در آن روزگاران به آن معتقد بودند .  
 

در قدیم بيشتر به مذهب نظر داشتند و حتی لفظ ملت را هم به معنی فرقه مذهبی بکار : در قدیم » ملت«معنی 
معنی این کلمه از مشروطيت تا به حال در فارسی فرق کرده و به اهالی یک کشور از هر دینی که . بردند می
وطن پرستی و دفاع از آب و خاک به شکلی که امروز  اصولا باید دانست که.گردد خواهند باشند اطلاق می می

ها اغلب  وجود دارد چيزی است تازه والا حتی در اروپا هم بيشتر نظر به مذهب داشتند و اختلافات و اتحادیه
بنابراین نباید مسيحيان ایرانی دوره ساسانی را یکباره خائن شمرد بخصوص اینکه با وجود . مذهبی بوده است

رسيد هيچگاه شورشی نکرده و علم طغيان  ندازه سخت که بوسيله هم ميهنانشان به ایشان میا آزارهای بی
  .برنيفراشتند با این که عده ایشان زیاد بود

 
سال ادامه داشت بين ایران  25بعد از آنکه قسطنطين وفات کرد جنگ ممتدی که : جفای شدید در زمان شاپور دوم 

زی شاهپور دوم انجاميد و نتيجه این شد که تسلط ایران بر قسمت غرب یعنی و روم شروع شد و بالاخره به پيرو
مسيحيان که » جاثليق«چيزی از ابتدا این جنگ نگذشته بود که شاپوربه . بين النهرین و بویژه نصيين زیادتر گردید

ثليق قبول نکرد در این وقت شمعون بود فرمان داد که باید ماليات دو برابر از عيسویان گرفته شود و چون جا
از این پس دوره جفای هولناکی برای . پادشاه فوق العاده عصبانی شد و شمعون را توقيف و کليساها را خراب کرد

سال بعد اتفاق افتاد ادامه داشت 42مسيحيان شروع شد که تا مرگ شاهپور که  .  
 

گفتند  در اول به ایشان می. کشتند یدر طول این مدت مسيحيان را به انواع مختلف شکنجه داده م: مقتول  16000
کردند یا  کردند رهایی ميافتند ولی اگر از انکار سرپيچی می ایمان خود را انکار کنيد و اگر این کار را عمل می

اند در  نفر که به قتل رسيده 16000اسامی . گشتند شدند و یا پاره پاره می شدند و یا با شمشير کشته می سنگسار می
ستتواریخ ثبت ا . 

 



های زیادی به  شاهپور دوم چون سابقه دوستی با شمعون جاثليق داشت فرصت: کشيش کشته شدند  100اسقف و  5
کشيش را جلوروی او کشتند و بالاخره چون راضی  100اسقف و  5او داد تا ایمان خود را انکار کند؛ از جمله 

  .نشد دست از ایمان خود بردارد او را هم به قتل رسانيدند
 

چون پادشاه از ایستادگی عيسویان جری شد حکم قتل آنان را در تمام امپراطوری خود داد و : روز قتل عام  10
را که جانشين شمعون شده » شاهدوست جاثليق«از جمله . مدت ده روز مسيحيان را در همه جا قتل عام ميکردند

 120را هم محبوس و مقتول کردند و با او ) باریعشمين(جاثليق بعدی یعنی . کشيش دیگر نيز کشتند 128بود با 
این قسم آزارها در نواحی که به روم نزدیکتر بود یعنی در بين النهرین زیادتر شيوع . کشيش دیگر را هم کشتند

به عوض نظر به مسيح و . شاپور درگذشت و با مرگ او جفای مسيحيان خاتمه یافت 379بالاخره در سال . داشت
شدند و با با همراهی دربار جسور می. ر به دربار داشتندتوکل به او مسيحيان نظ   

 
تواند باعث تضعيف کليسای مسيح گردد؛ بلکه به شهادت تاریخ  جفا اگر محض جفا شد کمتر می: غضب شاه جبون 

اما یک عيب بزرگ در مسيحيان ایران بود و آن این که اغلب . باشد ثابت شده است که خون شهدا تخم کليسا می
های این جهان داشتند و ترقی و پيشرفت ملکوت خدا را مربوط و گاهی حتی منوط به  نظر به دربار و قدرتاوقات 
بهترین مثال برای این قسمت احوال مسيحيان است در زمان یزدگرد اول. دانستند آن می .  

 
به حدی که بآزار یزدگرد اول نخست نسبت به مسيحيان بسيار مهربان بود : رابطه دوستی مسيحيان با یزدگرد 

سخت مغان که دشمنان جدی مسيحيان بودند پرداخت و زردشتيان را از خویشتن متنفر ساخت و بدین لحاظ باو لقب 
  .گناهکار و بزهکار دادند

 
اسقفی بنام ماروتا اغلب از طرف دربار روم به دربار یزدگرد به سمت ایلچيگری : اسقف ماروتا طبيب یزد گرد 

بوسيله . و چون پزشک هم بود و یزدگرد را هم از مرضی شفا داده بود مورد توجه شدید او بود کرد رفت و آمد می
در مداین تشکيل دهند و  410نفوذ او پادشاه فرمان آزادی مسيحيان را داده و به آنها کمک کرد تاشورائی در سال 

ود بسيار شادمان بودند ولی مسيحيان از التفات شاه نسبت بخ. حتی شخصی را بنام اسحق جاثليق معين کرد
افتد که ندیم حضرت سلطان را زر بياید و باشد که سر برود و حکما گفته اند از تلون «...دانستند که بقول سعدی نمی

  «....طبع پادشاهان برحذر باید بودن که وقتی بسلامی برنجند و دیگر وقت به دشنامی خلعت دهند
 

مسيحيان ایران از موقعيت خود سو استفاده کردند و بکارهایی دست : جسارت مسيحيان و عکس العمل یزدگرد 
نام در خوزستان یکی از آتشکده های ) هاشو(زدند که پادشاه مجبور شد برعليه آنان قيام کند از جمله کشيشی 

پادشاه . واضح استکه این عمل مغان متعصب زردشتی را تا چه اندازه غضبناک نمود. بزرگ را خراب کرد
اسقف را احضار کرد و ایشان را از اهانت کردن به مذهب رسمی کشور سرزنش و توبيخ ) عبدای(و  )هاشو(

با جسارت هرچه تمامتر عمل خود را اقرار ) هاشو(شرکت خود را در آن کار انکار نمود ولی ) عبدای. (نمود
) عبدای(را دوباره بنا کند ولی  دستور داد که آتشکده) عبدای(پادشاه به . کرده بازهم به آئين زردشتی اهانت کرد

وقایع دیگری نيز اتفاق افتاد که شرح آنها در اینجا زاید به نظر . بقبول این کار در نداد و در نتيجه به قتل رسيد
باشد که باعث جفاهای شدید گردید و موجب  رسد ولی دليل بر بی احتياطی پيشوایان مسيحی و جسارت آنان می می

سواد بودن عامه، بی خبر بودن از اصول حقيقی، نداشتن انجيل بزبان خود، شاید  بی. شد سستی روحی کليسا می
سوادی رایج بود و به  بی. بزرگترین علل ضعف کليسا این بود که عامه از اصول عقاید مذهبی خود بی اطلاع بودند

. فهميدند ز آن چيزی نمیشد که عامه مردم ا علاوه کتاب مقدس هم به زبان سریانی و نه به پهلوی خوانده می
پيشوایان هم خواهی . توانستند عقيده راسخی از خود داشته باشند و تنها تحت تأثير پيشوایان خود بودند بنابراین نمی

شدند چنانکه در در شورای مداین اعتقادنامه نيقيه را که پایه عقيده کليسای روم  نخواهی از عقاید روميان متأثر می
ین البته کارخوبی بود اما به شرطی که عامه از آن اطلاع پيدا کرده اصول آنرا درک ميکردند بود قبول کردند و ا

  .ولی بدبختانه چنين نبود
 

از وقایع مهمی که در این اوقات برای مسيحيان ایران اتفاق افتاد تشکيل ) : شورای دادیشوع(جدایی از روم 
بمقام جاثليقی رسيد و بعد از آنکه یکبار مورد غضب  421 در سال) دادیشوع. (شورایی بنام شورای دادیشوع بود

پادشاه شد و تازیانه خورد و از دنيا کناره گرفت باز بنا بدرخواست اسقفان از کنج عزلت بدر آمده شورایی از 



از جمله . در این شوری چند تصميم گرفته شد که اغلب اشتباه بود. عمان تشکيل داد - اصفهان -هرات -اساقفه مرو
های تلخی  کی آنکه مسيحيان ایرانی رابطه خود را بکلی با روميان قطع کنند و البته این تصميم را از روی تجربهی

شد مسيحيان ایرانی به تهمت دوستی با روم زجر  که دیده بودند گرفتند زیرا هر وقت جنگ ایران و روم شروع می
ح مانند یک بدن است و به هيچ قيمتی اعضا یک بدن کشيدند اما مسيحيان فراموش کرده بودند که کليسای مسي می

کردند و از ترس تهمت و افترا یگانگی  حق بود که در برابر جفاها ایستادگی می. نباید از همدیگر جدا شوند
دادند کردند در عين این که به ميهن خود ایران نيزعلاقه نشان می روحانی خود را با برادران رومی خود حفظ می .  

 
و شرح عقاید او و اینکه آیا حقيقت خود نامبرده ) نسطوریوس(چگونگی پيدا شدن : جدایی را تشدید کرد  نسطوریت

کند  بدعتکار بوده است یا نه از بحث ما خارج است ولی سرعت پيشرفت نسطوریت در ایران دو امر را ثابت می
به نحو کامل انجام شد و دیگری سطحی یکی علاقه به جدایی از روم که بدبختانه با نسطوری شدن کليسای ایران 

تصميم دیگر شورای دادیشوع . بودن عقاید مذهبی مردم که به چه زودی به توسط نفوذ چند نفر تغيير عقيده دادند
این بود که مقام بسيار بلندی برای جاثليق قائل شوند و حتی گفتند که از این ببعد کسی نباید بر او ایرادی بگيرد و او 

در اینجا نيز اشتباه آنان اینبود که فراموش کرده بودند که نباید همه قدرت و قوت را به یک . ناميدند) خپتریار(را 
مسيح خود خداوند کليسای خویش است و . گردد نفر داد زیرا بشر ضعيف است و از داشتن قدرت زیاد مست می

  .هيچ مقام بشری نباید جای او را بگيرد
 

بدیهی است حال که کليسا از بدن جدا شد مرکزیتی لازم داشت و البته دادن : تضعيف تشکيلات سبب تقویت بود نه 
تشکيلات و داشتن مرکزیت برای بقا کليسا لازم بود ولی یکباره همه قدرت را به یکنفر دادن و حق ایراد گرفتن و 

شدید کليسا را یکی از  اما این که بعضی مرکزیت و تشکيلات. خرده گيری کردن را سلب نمودن البته درست نبود
شاید صحيح نباشد و عکس آن درست باشد یعنی این که اگر ) 7(علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين دانسته اند 
مرکزیت و تشکيلات در صورتی که البته از حد نگذرد و به . آن تشکيلات را هم نداشت زودتر از بين رفته بود

د نگذشته بود نافع است به شرطی که اوليا امور اشخاصی صالح باشند عقيده نگارنده در کليسای قدیم ایران از ح
اگر مردم صالح نبودند و تماس خود را با خداوند خود قطع نمودند چه با تشکيلات و چه بی تشکيلات روبزوال 
 خواهند رفت ولی اگر مردم صالح و حقيقتا خدا پرست مصدر کارها شدند و به تربيت مردم پرداختند مرکزیت و

تشکيلات و مرکزیت بخصوص در زمان ساسانيان . تشکيلات سبب تقویت و سرعت در کارها و انجام آنها ميگردد
برای کليسا امر لازمی بود زیرا که چنان که گذشت مسيحيان یکی از اقليتها بودند و این اقليتها حامی و سرپرست 

تشکيلات توانستند در برابر جفاهای شدید و مستقيم و  خواستند چنان که داشتند و به کمک این خواستند نماینده می می
  .غير مستقيم زردشتيان ایستادگی کنند

 
تقریبا چهل دایره اسقفی در ایران بوده است و در  410در سال : وضعيت عمومی کليسا در ایران پيش از اسلام 

. رسيد 66نواحی اسقف نشين به شماره  424در سال . زیستند هر یک از این نواحی گروه بسياری از مسيحيان می
چون مسيحيت اول از بين النهرین شروع شده بود قدرتش در آنجا بيشتر بود ولی کم کم به نقاط دیگر نيز سرایت 

کرد به حدی که بعدها شهرهای ری، اصفهان، سيستان، نيشابور، مرو و هرات هم اسقف نشين شد و حتی در کتب 
اسقف چادرهای کردها بوده و معلوم است در بين کردها هم مسيحيت شيوع تاریخی اسم اسقفی را برده اند که 

کنند  های کردستان زندگی می بعضی از محققين معتقدند که علی اللهی ها یا اهل حق که امروزه در کوه. داشته است
های  نوز شباهتاز بقایای مسيحيانی هستند که بواسطه فشاراعراب و مغول به تدریج اسم خود را تغيير دادند ولی ه

8.(زیادی بين تعاليم و گفتارهای آنها با تعاليم انجيل هست )  
 

کردند به حدی که مغان زردشتی به  در اواخر ساسانيان مزدکيان بسيار پيشرفت می: نزاع در بين سران کليسا
يحيان بالنسبه در این موقع مس. هراس افتاده از مسيحيان دست کشيده تمام هم خود را صرف آزار مزدکيان کردند

آرامشی داشتند ولی بدبختانه سران کليسا بر سر مقام و علوطلبی در بين خود نزاع داشتند و چون نيروی آنها 
  .مصروف جنگ و جدالهای داخلی گردید فرصت کارهای اساسی از بين رفت

 
مسيحی شد و با استعداد » اماراب«اما خوشبختانه یکی از متنفذین زردشتی بنام : مارابا، کاتوليکوس و تشکيلات او

» مارابا«ولی بالاخره. غریبی که داشت بمقام جاثليقی انتخاب گردیده تشکيلات منظم و نيکویی به کليسای ایران داد
ميلادی وفات یافت 552بدست انوشيروان محبوس و صدمات زیادی به او وارد آمد تا این که بالاخره در سال  .  



 
در این موقع جاثليق مسيحيان یکی از سران بزرگ کشوری : شاه غير مسيحی سازمان انتخاب جاثليق از طرف

او معمولا از طرف پادشاه انتخاب . شد و شاید بعد از مؤبد مؤبدان اولين شخص مذهبی مملکت بود محسوب می
ولت غير گردید و این امر البته به ضرر کليسا بود که رئيس روحانی کليسا و شبان مسيحيان را یک نفر رئيس د می

تشکيلات کليسا بسيار منظم و شباهت به . رفتند بایستی هيچ وقت زیراین بار می مسيحی انتخاب کند و مسيحيان نمی
این شخص . تشکيلات دولتی داشت، کاتوليکوس یا پتریارخ رئيس کل کليسای شرق بود و در مداین مسکن داشت

ور، نصيبين، اربل،کرکوک و مرو در تحت نظر داشت و چند نفر اسقف اعظم در ایالات مختلفه از قبيل جندی شاپ
هر اسقف در ناحيه اسقف . قریب صد اسقف دیگر در تحت ریاست این اساقفه اعظم در شهرها مشغول کار بودند
هر اسقف . ها در دست او بود نشينی خود دارای قدرت کامل بود و اداره امور املاک کليسا و مدارس و بيمارستان

کرد و هر چهار سال یک مرتبه  یر دست خود را سالی دوبار برای شور در امور دعوت میاعظم اساقفه ز
دادند های اعظم در تحت ریاست کاتوليکوس تشکيل شوری می اسقف .  

 
باهمه جفاها و مخالفتها در اواخر ساسانيان مسيحيت در ایران نفوذ کامل داشت و در ميان کسبه، : نفوذ مسيحيت

در زمان ریاست مارابا رئيس تجار، رئيس زرگران و رئيس نقره . شدند وان مسيح یافت میتجار، صنعتگران پير
انوشيروان و خسرو پرویز هر دو زنان مسيحی . کاران و متنفذین دیگر در شهر جندی شاپورهمه مسيحی بودند

وزیر کاردان یکی از پسران انوشيروان هم موسوم با نوشه زاد مسيحی بوده و یحتمل که بزرگمهر . داشتند
یکی از خصوصيات مسيحيان ایرانی تمایل به گوشه نشينی و زهد : رهبانيت. انوشيروان نيز پيرو مسيح بوده است

گزیدند و عمر خود را صرف نسخه برداری انجيل و دعا و تدریس و تعلم  رهبانان زیادی در دیرها مسکن می. بود
وصا زیاد بود و بخصوص در دوره های آخر ساسانی رو به تعداد دیرها در شمال بين النهرین مخص. نمودند می

شاید بعضی رهبانيت را تقبيح نمایند و البته .شد املاک دیرها در تحت نظراساقفه اداره می. فزونی گذارده بود
رهبانيت صرف و تأکيد زیاد هم بآن درست نيست اما وجود این دیرها برای مسيحيت بمنزله صخره و پناهگاهی 

بردند و در نقاطی که شماره این دیرها  شد مردم بدان جاها پناه می وقت جفایی یا بلایی وارد می بود که هر
احتمال دارد همين زهد و بی علاقگی به دنيا بعدها در ميان مسلمين اثر . زیادتربود پایداری عيسویان هم بيشتر بود

استکه تصوف ایران از سرچشمه مسيحی آب معتقد ) 9(» نيکلسن«کرده باشد چنان که بعضی از محققين از جمله 
  .ميخورد

 
های ایشان در  مسيحيان ایرانی از جدی ترین مبشرین تاریخ مسيحيت بوده و نمونه های بارزی از فداکاری: تبشير

ازجمله اسقفی با شش نفر از رفقای خود به ترکستان رفته نوشتن و زراعت را به ترکها . تاریخ مسطور است
مسيحيت بخصوص در بين طایفه هياطله رواج یافته بود زیرا که وقتی . ری از ترکها مسيحی شدندآموختند و بسيا

یونانيان در جنگی هياطله را شکست دادند و اسيرانی از آنها گرفتند بر روی پيشانی آنها شکل صليب  851در سال 
اسقف در طرف مشرق  20شتر از خلاصه در اواسط قرن هفتم در اثر کار مبشرین ایرانی بي. داغ شده را دیدند

مسيحيان ایرانی غير از ترکستان به عربستان و هندوستان هم مسافرت کرده به . رود جيحون مشغول کار بودند
پرداختند و چنانکه در تاریخ مشهود است در وقت ظهور اسلام مسيحيت در بين قبایل مختلف  انتشار دین خود می

. ب رواج داشته است و حتی بعضی از شعرای جاهليت هم مسيحی بوده اندعرب مانند ربيعه، بهرا، غسان و تقل
چنان که در تاریخ ادبيات عرب معروف استکه یکی از شعرای نابينا بنام ميمون بن قيس بن جندل که کنيه او 
است  ابوبصير و لقبش اعشی بوده است چند نفر از پادشاهان نجران و اساقفه آنجا را مدح کرده است و نيز مشهور

که اميه بن ابی الصلت اخبار زیادی از یهود و نصاری در اشعار خویش روایت کرده است و اینها دليل براین است 
در هندوستان جنوبی هم امروزه . اند که مسيحيت در عربستان رواج داشته و شيوخ و قبایل عرب از آن مطلع بوده

رد و آنچه مسلم است اینستکه در قرن ششم ميلادی در آن که تاریخ بسيار قدیمی دا» مارتوما«کليسایی است بنام 
شده است ناحيه مسيحيانی وجود داشته و کليسای هندوستان تحت نظر کاتوليکوس مداین اداره می .            
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مسيحيت در بدو اسلام -2فصل        
علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين:کتاب  

 
تیدهقانی تف - ب - ح: ترجمه و تأليف  

 
ميلادی تثبيت گردید  410قبلا گفتيم که وضعيت کليسای ایران در شورای سلوکيه در سال : وضعيت کليسای ایران 

بعدها این کليسا به شکل . و شخصی بنام جاثليق یا کاتوليکوس رئيس آن بود و در برابر دولت مسئوليت تام داشت
هيجده . ها از اعضا کليسا نيز گردید مع آوری مالياتدر داخل ایران درآمد و جاثليق مشغول ج» ها ملت«یکی از

سال پس از استقرار وضعيت بالا نهضت نسطوریت شروع شد و سيل نسطوریان اخراجی روم به طرف ایران 
سرازیر گردید به طوری که تا اواخر قرن پنجم کليسای ایران نسطوری شد و دیدیم چگونه مسيحيان ایران خود را 

در اواسط قرن پنجم . این جدایی نيز شادمان بودند و مضرات این عمل را نيز ذکر کردیماز روم جدا کرده از
کليسای . راجع به شخصيت مسيح شيوع پيدا کرده بود که در مصر و سوریه رایج شده بود) 1) (یک جنبه(تعليمات 

) ارتودکس(یا ) کاتوليک(ها را خارج کرده بدعتکار شمرده بودند و خود را) یک جنبه(روم هم نسطوریان را وهم 
از این جهت مشرقيان کليسای مغرب را . ناميدند ناميده بودند ولی سایر کليساها نيز خود را به این اسامی می

مردمانی که تبعيت امپراتور روم را قبول کرده بودند - ناميدند یعنی مردمان ملک می) 2) (ملکيت( .  
 

بين مسيحيان این تقسيمات وجود داشت در قرن هفتم یعنی در بدو اسلام ما: تقسيمات   :  
 
 

ها ملکيت -1   
ها یعقوبی -2   

ها نسطوری -3   
توان  به طور خلاصه می. ها بشویم  البته در اینجا فرصت نيست وارد بحث درعلل پيدایش و موجبات این جدایی

ها و  و حال این که نسطوریتجسم خدا را حقيقتی گرفته معمای فلسفی را به خود واگذاردند ) ها ملکيت: (گفت که 
سعی بليغ کردند که این معمای فلسفی را حل کنند و در این راه حقيقت کامل تجسم را از دست ) ها یک جنبه(

اختلافات ناچيز بود ولی سبب ضعف گردید،از بحث ما خارج است که زیادتر ازاین وارد بحث در اختلافات .دادند
ات در اصل جزیی بود اما چون اختلاف شروع شده بود و با هم متفق نشده جزیی شویم ولی باید بگویيم که اختلاف

حتی یک نویسنده یعقوبی . بودند به صورت اختلاف ماند و در برابر اسلام کليسای واحد متحدی وجود نداشت
بود چنان دانيم اختلافات آنها اساسی ن ولی چنان که می) 3(کند  قلمداد می» کافر«های خود  نسطوریان را در نوشته

: نویسد  که اسقف دمشق بود راجع به اختلافات می) ایليا جوهری(موسوم به  9که اسقف نسطوری قرن 
باشند و با این که در ظاهر با هم  بنابراین با این که دربيان باهم اختلاف دارند در معنی با یکدیگر متفق می...«

در . پيرو یک ایمان و مؤمن و خدمتگذار یک خداوند هستند تمامی آنها -باشند مخالفند در باطن با یکدیگر موافق می
» ای های فرقه باشد مگر احساسات و کشمکش این طور چيزها اختلافی دربين آنان نيست و وجه تمایزی موجود نمی

در زمان . ناحيه تقسيم ميگردید 6قسمت اعظم کليسای ایران در زمان حضرت محمد نسطوری بود و به ). 4(
داد و قوت آن بيشتر در عراق و بين  ليسای نسطوری قسمت اعظم کليسای ایران را تشکيل میحضرت محمد ک

ناحيه زیر تقسيم ميگردید که هریک زیرنظر یک اسقف اداره ميشد 6النهرین نهفته بود و به  :  
  .بابل که پایتخت آن مداین یا تيسفون بود که مرکز کاتوليکوس نيز بود      -1

این شهر مرکز دانشکده پزشکی نسطوریان بود که . تان که اسقف نشين آن جندی شاپور بودشوش یا خوزس   -2
  .مبدأ نهضت طب اسلامی گردید



  .نصيبين که اسقف نشين آن نيز همان شهر بود      -3
  .بصره که نيز اسقف نشين بود و بعدها مرکز حکمت الهی اسلامی نيز گردید      -4

شين نيز بوداربيل که اسقف ن      -5 .  
  .کرکوک که اسقف نشين نيز بود      -6

البته مسيحيان ایران به این شش ناحيه محدود نبودند و ذکراینها در مبحث ما راجع به قبل از اسلام گذشت و 
کنيم دیگردراینجا تکرار نمی .  

 
 

این است که عمر در شش راجع به تعداد مسيحيان درعراق مدارکی که در دست داریم : آمار مسيحيان در عراق 
گرفت و چون این عده فقط کسانی بودند که توانایی  نفر غير مسلم خراج می 500،000ناحيه مذکور در بالا از 

رسيد، ازاین عده چه  نفر می 1،500،000توان گفت که همه جمعيت از زن و مرد و اطفال به  جنگ داشتند می
است تعيين کرد ولی یقين است که اکثریت آنان را مسيحيان تشکيل  مشکل. اندازه یهودی و چه اندازه مسيحی بودند

دادند می . 
 

راجع به تعداد مسيحيان درعراق مدارکی که در دست داریم این است که عمر در شش : آمار مسيحيان در عراق 
توانایی  گرفت و چون این عده فقط کسانی بودند که نفر غير مسلم خراج می 500،000ناحيه مذکور در بالا از 

رسيد، ازاین عده چه  نفر می 1،500،000توان گفت که همه جمعيت از زن و مرد و اطفال به  جنگ داشتند می
مشکل است تعيين کرد ولی یقين است که اکثریت آنان را مسيحيان تشکيل . اندازه یهودی و چه اندازه مسيحی بودند

دادند می .  
 

  رابطه مسيحيت با اسلام
این عقيده که شبه جزیره عربستان به روی تمدن بسته بود و اعراب همه : خارجيان بسته نبودعربستان به روی 

عربستان از روزگارهای باستان با خارج تجارت داشت و نيز از راه . وحشی بودند عقيده قدیمی و غلطی است
و  3سوره العلق آیه .  »...م یعلمعلم الانسان ما ل. الذی علم با لقلم...«یافت،  ایران، سوریه و مصر نفوذ فرهنگی می

رساند که عوامل اوليه تمدن یعنی نوشتن و خواندن در مکه رسم بوده است  دو آیه فوق و آیات دیگر در قرآن می 4
کتاب مقدس به عربی ترجمه . بنابراین توحش آن طورها که معمولا به آن معتقدند در عربستان وجود نداشته است

مت گماشته و کتاب مقدس را پيش از قرآن به زبان عربی درآورده بودند ممکن بود اگر مسيحيان ه. نشده بود
. چگونگی وضعيت مذهبی در تمام مشرق زمين تغيير کند ولی افسوس که مسيحيان به این کار دست نزده بودند

ن بودند و درست است که یهودیان و مسيحيان در عربستا. پيغمبر اسلام پيش قدم حقيقی فرهنگ در عربستان بود
نيز از خارج با آن رابطه داشتند ولی حضرت محمد را بدون شک باید پيشرو حقيقی فرهنگ در عربستان بشمار 

 .آورد
 

فقط گاه و ناگاه . اعراب کمتر ميل به مذهب داشتند چنان که اشعار جاهليت کمتر رنگ مذهبی دارد: اشعار جاهليت
از جمله در اشعار امرالقيس و اميه بن ابی الصلت که . گردد میعقاید مذهبی در اشعار بعضی از آنها ملاحظه 

در این اواخر محققين راجع به اصل و . اندازه مغشوش است عقاید مسيحی در اولی بسيار سطحی و در دومی بی
. دانند ولی این عقيده هنوز کاملا ثابت نشده است اند و آنها را ساختگی می حقيقت تاریخی اشعار جاهليت شک کرده

شود بدون شک باید از تأثير مسيحيت  اگر اشعار جاهليت ساختگی نباشد عقيده به وحدانيت که در آنها یافت می
  .باشد

 
 

حضرت محمد مخصوصا در اواخرکه با یهود سخت : دوستی حضرت محمد با مسيحيان مخصوصا در اواخر عمر
دیدند و حتی از  به خود و به اسلام نزدیک میمخالف شده بود با مسيحيان نظر ملاطفت داشت و ایشان را بسيار 

. کرد با این که با زجر به جسم و رهبانيت شدید که بيگانه مسيحيت هم بود مخالف بود ها به خوبی تعریف می رهبان
ولتجدن اقر بهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انانصاری ذالک بان منهم قسيسين و رهبانا و انهم لا ...«

توان چنين نتيجه گرفت که حضرت محمد با مسيحيانی که خود  روی هم رفته می 81سوره مائده آیه  »....یستکبرون
  .دسترسی مستقيم به انجيل نداشتند حشر و نشر داشت و با عقاید متداول در ميان آنها آشنا بود



 
ر چه حال موقع فتوحات اسلام مسيحيان د: های هراکليوس و خسرو سرنوشت مسيحيان در دست اعراب جنگ

بودند؟ چند سال پيش از هجرت، خسرو پادشاه ساسانی تا مصر پيش رفته و اسکندریه را هم گشوده بود و در سال 
ولی . دیدند اورشليم در دست ایرانيان بود و گاه و ناگاه هم یهودیان و هم مسيحيان از دست ساسانيان آزار می 615

ليوس حمله کرده مصر و اسکندریه و اورشليم را پس گرفت و یعنی در سه ماه قبل از هجرت، هراک 622در سال 
های خود را به خسرو پرویز و  بایستی نامه در عين همين اوضاع بوده است که حضرت محمد می. خسرو کشته شد

  .سایرین نوشته باشد
 
 

ری ایجاد خواست وحدتی در امپراطو هراکليوس که می: تحميل اتحاد به مسيحيان به منظور وحدت امپراطوری
اولا یهودیان را نه فقط در مصر قتل عام کرد بلکه در آسيای صغير و فلسطين و . نماید به جفای مذهبی دست زد

  .سوریه نيز
یک (ها و  ها را با ملکيت خواست نسطوری سپس می: های او به قبطی ها سيروس معروف به مقسس و ظلم

: ای ریخت به اسم نفر عالم علم الهی برای خود اساس تازهیکی کند و برای این کار به کمک چند ) ها ای جنبه
هراکليوس . شد که دو جنبه بشری و الهی مسيح را کنار گذاشته برای او یک اراده واحد قایل می) 5(» مونوتليتزم«

اش این بود که این عقيده را تحميل نماید و برای اینکار سيروس اسقف نسطوری را به مصر فرستاده او را  نقشه
بنيامين . اسقف نامبرده در راه تحميل این عقيده تازه از هيچ گونه زجری خودداری نکرد. فرماندار آنجا نيز کرد

ها جزو  بسياری از قبطی. گاه خود خارج نشد اسقف قبطی خود را پنهان کرد و تا بعد از حمله عرب از پنهان
کارها مردم مصر را برای حمله عرب آماده ميکرد  البته این. ها شدند و بسياری که توانستند فرار کردند ملکيت

ولی نباید تصور کرد که اعراب مصر را به آسانی فتح کردند بلکه عامل عمده گشوده شدن مصر بدست اعراب 
  .خيانت سيروس بود که چون فرماندار بود کشور را بدست اعراب داد

 
 

کردند  شد،البته اگر مقاومت می با مشرکين رفتار نمی مسيحيان اهل کتاب بودند و با آنها چون: رفتار با مسيحيان
توانستند جزیه بدهند و مسيحی بمانند ولی  شد مسيحيان می دیدند ولی وقتی مملکتی یا شهری گشوده می زجر می

بایستی اسلام آورند دیگران مثلا اعراب غير مسيحی که مشرک بودند به حکم اجبار می .  
 

برای مثال پيمانی که خالد بن وليد با مسيحيان حيره بست در اینجا ذکر : ان بنوحيرهپيمان خالد بن وليد با مسيحي
ابوبکر صدیق خليفه پيغمبر خدا به من فرمان داد که وقتی . این مکتوب خالد بن وليد است به مردم حيره«: ميکنيم

آنها را به خدا و رسول او  که از مردم یمن برگردم نزد مردم عراق بروم، هم نزد اعراب و هم نزد غير اعراب و
اگر قبول کردند با آنها چنان رفتار شود که . دعوت کنم، بهشت را به ایشان اعلام کرده و از جهنم آنها را الحذر دهم

من به حيره آمدم و ایاض بن قبيصه الطائی و چند نفر دیگر از امنای . شود و زیر همان احکام باشند با مسلمين می
. من ایشان را به خدا و رسول او دعوت کردم ولی آنها از قبول کردن اباء نمودند. آمدندحيره به ملاقات من 

ما قدرتی نداریم که با تو «: آنها گفتند. بنابراین من به ایشان جزیه دادن و یا با شمشيرکشته شدن را پيشنهاد کردم
من راجع » .ما نيز پيمان بسته صلح کن بجنگيم ولی با همان شرایط جزیه دادن که با سایراهل کتاب رفتار کرده با

نفر از ایشان به  1000پس از امتحان معلوم شد که . مرد بود 7000به عده ایشان تحقيقات کردم و شماره ایشان 
نفر بود و ایشان با من به  6000بنابراین عده که جزیه به ایشان تعلق گرفت . باشند های مزمن گرفتار می مرض

ه نقره صلح کردندپار 60000شرط پرداخت  .  
 
 

بنابراین من با ایشان پيمانی منعقد کردم که بنا بر آن همان شروطی که به اهل تورات و انجيل در سایر جاها تعلق 
گرفته است بآنها نيز تعلق بگيرد یعنی این که به مخالفت برنخيزند؛ کفار را بر عليه مسلمانان کمک نکنند، چه 

6(» ...مسلمين را افشاء نکنندعرب باشند و چه غيرعرب وعيوب  )  
 

های بالا با سایر قبایل  های دیگری شبيه به پيمان پيمان: پيمانهای با بنی تغلب کمی عجيب است: های دیگر پيمان
خواستند جزو  از طرفی می. بنی تغلب بين حس نژادی و احساسات مذهبی گيربودند. مسيحی و با ارامنه بسته شد



خواستند  خواستند جزیه بدهند واز طرف دیگر نمی مرده نشوند و از این جهت نمیش) غيرمسلمين(غيراعراب 
از این جهت بنا به گفته ابویوسف آنها با عمر پيمانی بستند که بر طبق آن مثل . مسيحيت خود را از دست بدهند

دهند ولی به این مسلمانان و به عوض جزیه دو برابر صدقه به فقراء بدهند و بچه های خود را هم غسل تعميد ن
دادند های خود را تعميد می شرط دوم هيچ وقت عمل نکرده بچه .  

 
 

نجران «: راجع به نجران گوید. بنا برگفته ابویوسف حضرت محمد یمن و نجران را نيز آزاد گذارد: پيمان با نجران
های ایشان و مذهب در تحت حمایت خدا و حفاظت محمد رسول او باشد؛ از اجناس ایشان، افراد ایشان، زمين

ایشان، غائبين آنها و حاضرین آنها و خویشاوندان آنها، کليساهای ایشان وهرچه که در دست ایشان است چه 
» .ها نباید از مرکز اسقفی خود منتقل شوند و یا راهبی از دیرش و یا کشيشی از کارش اسقف. کوچک و چه بزرگ

)7 )  
 

يمان را به بهانه اینکه حضرت محمد گفته است در شبه جزیره ولی بعدها عمراین پ: نقض پيمان توسط عمر
  .عربستان نباید دو مذهب باشد نقض کرده مسيحيان نجران را به عراق برد و یهودیان خيبر را بيرون کرد

 
در تحت حکومت عثمان بن عفان و معاویه و یزید و حجاج یوسف : تقليل مسيحيان نجران در عرض هشتاد سال

شد ولی روی هم  شد و گاهی برداشته می های سنگين بر مسيحيان نجرانی بسته می عزیز گاهی مالياتوعمربن عبدال
از مسيحيان .نفر رسيد 4000به  000،40سال عده آنها از  80رفته عذاب زیاد کشيدند به طوری که در عرض 

بيشتر فشار وارد ميشد تا  آید که به اعراب غير مسلمان شد و چنان بر می غيرعرب این طوربه سرعت کاسته نمی
  .مسلمان شوند چنان که با بنی تقلب به طوری که قبلا ملاحظه شد

 
شرایط تسليم اورشليم «:نمونه دیگر از رفتار مسلمين با مسيحيان شرایط تسليم اورشليم است: شرایط تسليم اورشليم

به جان آنها امان ميدهم،هم : این قرار است کنم از که من عمربنده خدا و اميرالمؤمنين به مردم اورشليم پيشنهاد می
های ایشان،کليساهای آنها، صليبهای ایشان و هرچه که مربوط به سلامت ایشان  ، بچه-چنين به مال آنها

های ایشان و همه مذاهب مختلفه ایشان،کليساهای آنها نباید رو به ضعف گذارده خراب شود،موقوفات  است،زمين
املاک آنها باید محفوظ بماند هيچ کس نباید مخل آسایش . د و احترام آنها باید محفوظ بماندآنها نيز نباید پایمال شو

های  استقبال مونوفيست) 8(» .اهالی اورشليم که به مراسم مذهبی خود اشتغال دارند بشود و نه آنها را زخمی کند
ه بود که تمام فرق باید از شورای هراکليوس امپراطور روم فرمان داد: ها سوریه از اعراب در قبال فشار رومی

ها پيش او حاضر  داد که یعقوبی تبعيت کنند و هر کس نکرد دماغ و گوش او بریده شود،اجازه نمی» کالسدون«
ها در عذاب عجيبی گرفتار بودند از این جهت حمله اعراب را فرجی پنداشتند  شوند و خلاصه همه غير از ملکيت

دندش زیرا که از زیر یوغ آزاد می .  
 

های مصر و  ای بهمان علت مذکوره در بالا یک جنبه: های مصر و نسطوریان ایران نيز شاد بودند مونوفيست
  .نسطوریان ایران نيز ازحمله اعراب شاد بودند

 
فارس نوشته است ) ریواردشير(پاتریارخ به شمعون از اهالی ) عيشوع یاهب(نامه ای که : نامه پاتریارخ ایرانی

ها را به آنها عطا فرموده است اینک چنان که  ها یا اعراب که خدا حکومت سرزمين آن طائی«:کهحاکی است 
اند بلکه برعکس با آن موافقت کرده، کشيشان ما را محترم  دانی با ما هستند ولی حمله به مذهب مسيحی نکرده می

9(» .اند مودههایی ن اند و به کليساها و دیرها کمک شمرده و مقدسين ما را احترام کرده )  
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مسيحيت زیر دست خلفاء -3فصل        
علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين:کتاب  

 
دهقانی تفتی - ب - ح: ترجمه و تأليف  

 
ه از قبيل های مختلف وقتی پيروزی، اسلام را مسلم شد به اقليت: ناميده ميشدند» ملت«اقليتها، ضمه مسلمين بودند و

» ملت«یهود، زردشتيان و مسيحيان نه فقط حمایت داده شد بلکه آنها ضمه مسلمين گردیدند و بعدها هر یک 
پرداختند و حال این که خراج یعنی ماليات  رفتند ولی به عوض جزیه می ملتها جزو ارتش نمی. جداگانه ناميده شدند

و دراین دو کار یعنی گرفتن جزیه و خراج، اعراب از . شد گرفته می» ملتها«عادی از همه؛ چه مسلمان و چه 
شد ولی از  توانستند جنگ  بکنند گرفته می کردند ولی می جزیه از کسانی که جنگ نمی. ساسانيان پيروی کردند

شد زنان و کودکان و بيماران اخذ نمی . 
 

شان از دیگران فرق داشته باشند بایستی بوسيله لباس ها می علاوه بر پرداخت جزیه؛ ضمه: ها محروميت های ضمه
بایستی سوار بر اسب شوند و یا اسلحه حمل نمایند و نيز نمی .  

 
ميلادی به  410چنان که دیدیم کليسای ایران از شورای سلوکيه یعنی ازسال : تعيين کاتوليکوس ایران بوسيله دولت

شد واین  تعيين ميگردید اداره میمخصوصی ناميده شد و تحت نظر کاتوليکوس که بوسيله شاهنشاه » ملت«بعد
 .رویه را مسلمين نيز اتخاذ کردند

 
شرط عجيبی که مسيحيان قبول کردند و درست معلوم نيست که چرا آنرا گردن : اجازه نساختن کليساهای جدید

قت هم نهادند، این بود که دیگر کليساهای تازه نسازند و این امر شاید اول محلی بود و بعدا عمومی گردید و آنو
ها اغلب کاملا عملی  هر چند این محدودیت. دیگر بقدری عده کم شده بود که احتياجی به عمارات جدید نداشتند

شد و مثلا در تواریخ ذکر شده است که کليساهای تازه بنا ميگردید نمی .  
 

کرد در  ميلادی وفات 869ابوعثمان عمربن بحرالجاحظ که در سال : شکایت ابوعثمان از آزادی مسيحيان
ناقوس را بصدا ...«: های خود از آزادی مسيحيان و عدم اجرای مقررات شکوه ها کرده و از جمله ميگوید نوشته

شوند و چيزی دیگر نمانده است  کنند؛ حسن و حسين و عباس و فضل و علی ناميده می درميآورند؛نوکراستخدام می
اند و  ها رفيق شده اند و اغلب آنها زنار بستن را هم ترک کردهمسلمين با آن... که محمد و ابوالقاسم هم ناميده شوند

ها را  ها و اساقفه اعظم و اسقف اغلب آنها و همچنين قضات ما خون جاثليق...پوشند بعضی آنرا زیر لباس خود می
1(» .شمارند برابر با خون جعفر و علی والعباس و حمزه می ).  

 
 1049تا  1008ایليا در سالهای : ز رفتار مسلمين نسبت به مسيحيانقول ایليا اسقف اعظم نصيبين راجع به طر

مسلمين ما را «:  - او راجع به طرز رفتار مسلمين نسبت به مسيحيان چنين نوشته است. اسقف اعظم نصيبين بود
مخالف احترام مينمایند واگرهم گاهی کسانی ما را آزار برسانند چون به شریعت و احکام خود نظر ميکنند ميبينند 

 «.آنرا انجام داده اند و حال این که دیگران برعکس آنند
 

یکی از علل مهم تقليل یافتن عده مسيحيان : یکی ازعلل تقليل یافتن عده مسيحيان مهاجرت آنها بود به روم شرقی 
نی که در زمان هارون الرشيد مسيحيا. در آسيای غربی مهاجرت عده زیادی از آنان بود به امپراطوری روم شرقی

های او با روميان چون آزار دیدند بدان کشور مهاجرت کردند، از این عده در  زیستند بهلت جنگ درسرحد روم می



در زمان مأمون الرشيد نيز بواسطه شورش بابکيان و اغتشاش داخلی عده زیادی . نفر ارمنی بودند 12000حدود 
  .که اغلب مسيحی بودند به آسيای صغير پناه بردند

 
قانونی گذراند که بنابرآن ) 842 -829(مهاجرت بقدری زیاد بود که امپراطور تئوفيلوس : اج ایرانی و رومیازدو

ازدواج ایرانی و رومی آزاد گردیده از حقوق مليت و امتيازات مخصوص امپراطوری پس از ازدواج نيز 
دیدند به  ی که از روم جفا میولی از طرف دیگر باید دانست که فرق مختلف مسيح. توانستند شد برخوردار می
و ) ها نسطوری(و ) ها ملکيت(باید دانست که در مراحل اوليه تمام فرق مختلف مسيحيت از . آورند ایران پناه می

در نظر مسلمين همه یکی بودند ولی کم کم اختلافات ظاهر گردید و مسلمين نيز همان سياست ایرانيان ) ها یعقوبی(
ند یعنی کاتوليکوس نسطوری را ایشان معين کرده اختيارات دیگر را در اداره مسيحيان را در حق ایشان بکار برد

دادند به او می .  
 

 نفوذ مسيحيت
های مختلفه داشتند درهمه جا مورد  مسيحيان به علت تعليم و تربيتی عالی و تخصصی که در رشته: نفوذ فرهنگی

ی و چه در کارهای عادی کشوریبودند؛ چه در کارهای دولتی و چه درعلم پزشک نياز می .  
سه شهر عمده مرکز فرهنگ مسيحی بود؛ بدین طریق: سه مرکز عمده :  

 
  .نصيبين که دارای دانشکده حکمت الهی بود    -1
  .جندی شاپور که دارای دانشکده پزشکی بود    -2

شاپور در تأثير و نفوذ علم دانشکده پزشکی جندی . مرو که آنجا نيز یک دانشکده پزشکی دیگری وجود داشت  -3
های نسطوری آنجا استادان و دانشمندان و فلاسفه بعدی اسلامی  پزشک. طب به اعراب عامل بسيارمؤثری بود

های کتب یونانی به سریانی دریافت کرده  های نسطوری نيز به نوبه خود دانش خود را از ترجمه پزشک. گردیدند
  .بودند

 
نه فقط محاسبين و گردآورنده . در همه جا مورد نياز بودند 9مسيحيان تا قرن : ردببعد اوضاع تغيير ک 9از قرن 
به بعد مسلمين نيز صاحب علوم  9ها، منجمين و فلاسفه نيز مسيحی بودند ولی از قرن  ها بلکه تمام پزشک ماليات

سؤ قدرت زیاد این شد که یکی از نتایج . مربوطه شده رقابت شروع گردید و در نتيجه نفرت بين آنها افزایش یافت
مثلا تمام اساقفه اعظم با  8کردند و در قرن  ها در دربار نفوذ زیادی پيدا کرده در سياست مملکت دخالت می پزشک

گردیدند اشاره ایشان منصوب می .  
 

در این اوقات رسم عجيبی بين مسيحيان مرسوم شده بود به این معنی که ظاهرا خود رامسلمان : انکار مسيحيت
بنابراین نه این بودند و نه آن و از . دادند که شاغل کارهای مهم بشوند و به خيال خود باطنا مسيحی بودند نشان می

: این رو عده مسيحيان رو به تقليل رفت چنان که روزی مأمون خليفه این موضوع را با درباریان در ميان مينهد
ظاهرا اسلام آورده اند ولی مسلمان ) ریان خود را اسم ميبرد عده ای از دربا( به خدا من ميدانم که فلان و فلان «

و این برای . دانم که افکار باطنی ایشان با گفتار ایشان مخالف است نيستند و در حضورمن ریاکاری ميکنند ونمی
ردن اند؛ بلکه جهت دسترسی داشتن با ما و بزرگ ک این است که این عده از روی ميل و شوق باطنی اسلام نياورده

) عده ای از درباریان خود را اسم ميبرد(دانم که فلان و فلان  و به راستی من می...خود و استفاده از حکومت ما
» مسيحی بوده و با این که با اسلام مخالف بوده اند مسلمان شده اند بنابراین اینان نه مسلمان هستند و نه مسيحی 

)2 )  
 

روی هم رفته رفتار خلفاء نسبت به مسيحيان نسطوری چندان خوب نبود الکندی مينویسد که : رقابت بين مسيحيان
ولی در حقيقت علت مهم، حسادت . داند و علت آنرا عدم پایداری امور در خلافت، طمع فرمانروایان و تنفر فقها می

رهبانان  .زد بين خود مسيحيان؛ شهوترانی و فساد کشيشان و جسارت پيشوایان آنها بود که آتش جفا را دامن می
انطاکيه خواهش کردند که یکی از راهبان را ) پاتریارخ(مثلا در زمان خلافت هارون الرشيد رهبانان الپو از : الپو

اسقف ایشان گرداند و او خواهش ایشان را رد کرده اسقف دیگری برای آنها فرستاد آنها هم عصبانی شده نزد 
فرستد به طوری که خليفه عصبانی  ت و خبر به یونانيان میهارون الرشيد شکایت بردند که پاتریارخ جاسوس اس

  .شده حکم به خراب کردن کليساها داد



 
نزد متوکل شکایت کرد و در ) 3) (تئودوسيوس(شخص دیگری به اسم ابراهيم بن نوح برعليه پاتریارخ : سعایت

ها نموده  معروف نيز مخالفت) با بختيشوع(نتيجه متوکل پاتریارخ را محبوس و مسيحيان را آزار داد و حتی 
 .مسيحيان را جفا رسانيد ولی کسی به قتل نرسيد

 
  نظریه حکومت

دادند ولی حکومت مرکزی  باید دانست که هرچند گاه و ناگاه شورشهای محلی ميشد و مردم مسيحيان را آزار می
يحيان برخاستند و کليساهای آنها مخالف آن بود چنان که در زمان خليفه المقتدر مسلمين در شهر الرمله بر عليه مس

را خراب کردند و در نتيجه چند نفر از رهبانان نزد المقتدر رفته شکایت کردند و او فرمان داد از ایشان جزیه 
  .گرفته نشود و مثل سابق با آنها رفتار شود

 
سال فوت کاتوليکوس یعنی  1009نمونه دیگر قضيه این است که باید در حدود سال : حکم مجتهدین عليه شورشيان

یوحنا پنجم اتفاق افتاده باشد؛ بدین معنی که مسلمين مسلمانی را کشته یافتند و یک نفر مسيحی را متهم کرده به 
کليسا حمله بردند و آن را آتش زده غارت کردند و بعضی پيشنهاد کردند که آن کليسای سوخته باید مرقد و محل 

ضيه به قضات و فقهای اسلامی رجوع شد یعنی به ابوحميد الاصفهانی، ق. زیارت و امامزاده آن مقتول بگردد
ابوبکرالخوارزمی و البيضاوی و آنان گفتند مقصر کسی استکه اول آتش را روشن کرده است و او را برای تنبيه 

  .نزد سلطان فرستادند
 

  اغلب بدبختيها ناشی از رفتار خود مسيحيان بود 
آید تقصير پيشوایان مسيحی بود که به هر قيمتی در پی قدرت و جاه و  ن وارد میاغلب از زحماتی که به مسيحيا

ها برپا ميشد و ما  برسرتعيين اساقفه اعظم نزاعها و رقابت. گرفتند دادند و رشوه می رفتند و حتی رشوه می جلال می
تيموتاؤس نامی  819تا  780خرد، مثلا در سال  تيموتاؤس به خدعه رأی می: آوریم در اینجا چند مثال می

کاتوليکوس بود و نامبرده به خدعه و فریب انتخاب شده بود به این معنی که موقع رأی دادن به عده ای پول داده 
های پرازسنگ نشان داده به وعده پول رأی ایشان را خریده بود ولی بعد از این که  بود و به عده زیادی کيسه

شود به پول  مقام کليسایی را که در کليسا نمی«کردند به ایشان گفت  انتخاب شد و رأی دهندگان از او پول طلب
  «!فروخت

 
 – 907( یونانيان زیادی در بغداد زندگی ميکردند، ایشان ازالياس پاتریارخ انطاکيه : حسادت کاتوليکوس نسطوری

رستاد، این امر باعث او یوحنا نامی را برای ایشان ف. خواهش کرده بودند که اسقفی بر ایشان نصب نماید) 934
شده و یوحنا را نزد وزیر به محاکمه کشيده گفت ما دوست ) 936تا  905( حسادت ابراهيم کاتوليکوس نسطوری 

  .اعراب هستيم و این خارجی نباید اینجا باشد و بالاخره او را با رشوه برانداخت
 

) 1072تا  1061( اتوليکوس نسطوری در نيمه دوم قرن پانزدهم صبرعيشوع ک: شکایت بر عليه ازدواج مختلط
برضد اسقف یعقوبی توما در بغداد شکایت برد که چرا یک نفر نسطوری را با یعقوبی به عقد ازدواج درآورده 

 .است
 

  جفای گاه به گاه خلفاء
 فرمان داد کليساهای) ميلادی 720 – 712( زدند ازجمله عمر دوم  گاه به گاه خلفاء دست به جفای مسيحيان می

به قدری محدودیت به مسيحيان تحميل کرد که ) 1031 – 991( نوبنياد تماما خراب گردد و یا خليفه القا در باالله 
مثلا آنها را مجبور کرد لباس مخصوص بپوشند،سوار اسب نشده بلکه سوار قاطر یا الاغ . بصورت جفا درآمد

  .بشوند و زر خرید نداشته باشند و امثال این چيزها
 

سخت ترین جفاهایی که به مسيحيان وارد آمد در زمان خلافت خليفه فاطمی : ن جفاها در زمان الحکيمتری سخت
ودر زمان او مسيحيان مصر و سوریه جفاها کشيدند و ) 1020تا  1009( سال به طول انجاميد  11الحکيم بود که 

اسلام آوردند و اسقفی در مصر نقل  عده زیادی. کليساهای اورشليم خراب گردید و اثاثيه کليساها به غارت رفت
کليسا و دیر خراب گردید و فقط عده معدودی از مسيحيان باقی  40000کرده است که در نواحی غربی در حدود 



های حساس و باریک  محرک الحکيم دیوانه تعصب شدید اسلامی و حسادت او بود ازاینکه مسيحيان موقعيت. ماندند
را که سلف الحکيم به شغل مهمی گماشته بود به قتل ) عيسی بن نستوریوس( 1002در سال . را اشغال کرده بودند

های بچه گانه خود را که ازهم اکنون آثار جنون ازآن نمایان  اولين اعلاميه ازسلسله اعلاميه1004درسال . رسانيد
نارکرده اموالشان را گرفت بود انتشار داد که حتی برعليه مسلمين نيزبود؛ چنان که عده زیادی از آنان را ازکاربرک

های زیادی را سوزاند و دستورداد  های کليسا را مصادره کرده صليب زمين 1007درسال. و خود ایشان را کشت
به . در اورشليم داد) قبر مقدس(مساجد کوچکی بربام کليساها ساخته شود و دو سال بعد امر به سوختن کليسای 

م کليساها داد، تمام اساقفه بازداشت شدند، اشخاص را از تجارت و معامله زودی بعد ازآن الحکيم امربه خرابی تما
شد و فقط درمصرو درسوریه در حدود  کليساها تخریب می 1014تا  1012از سال . با مسيحيان منع کرد

 دراثراین جفاها عده زیادی از مسيحيان اسلام. کليسا خراب گردید یهدیان نيز به همين طور آزار دیدند000،30
در دوران آخر حکومتش الحکيم به مسيحيان و یهودیان آزادی بيشتری داده نسبت به مسلمانان بنای . آوردند

عده زیادی از مسيحيان که اسلام . عده ای از مسيحيان را اجازه مهاجرت به ممالک دیگر داد.سختگيری را گذارد
اینبود که ادعای الوهيت کرد و دستور داد در  علت این تغيير رأی در الحکيم. آورده بودند به مسيحيت بازگشتند

این کفرگویی مصریان را عاصی کرده » !بسم الحکيم الرحمن الرحيم«: مساجد نام او را بجای نام خدا بکار ببرند
  .شورش کردند و در نتيجه الحکيم یا فرار کرد و یا نابود گردید

 
ید کردعلت حقيقی عدم پيشرفت کليسا را در خود کليسا جستجو با   

قضاوت کاملا صحيحی است اگر گفته شود که بجز جفاهای خليفه الحکيم دیوانه روی هم رفته حکومت اسلامی جفا 
» شریعت«چنانکه گذشت برطبق . بيشتر جفاها تقصير خود مسيحيان و نزاعهای داخلی خودشان بود. کار نبود

بودند و البته » ملتی«ر کردیم هریک های دیگر نيز چنان که قبلا ذک اقليت. شد برمسلمين حکومت می
هایی داشتند و این وضع از قبل از اسلام بآنها به ارث رسيده بود ولی در حکومتهای اسلامی هرگز جفا  محدودیت

بنابراین . گردید بشدت جفا در زمان ساسانيان نرسيد هر چند محدودیتها گاه به گاه قدری آزارآور و سخت می
رسد که علت عدم پيشرفت و توسعه کليسا از ضعف ایمان خود مسيحيان بود و  نتيجه میشخص خواه ناخواه به این 

  .نه چيز دیگر
 

اغلب گفته شده است که مسيحيت دراسلام پيشرفت نکرده چون که : ترس از جان علت عدم پيشرفت نبود
باشد ولی نه برای این امر برای هرروش دیگر ممکن است درست . شد حکمش قتل بود هرمسلمانی که مسيحی می

در روزگاران قبل از حضرت محمد یعنی در زمان ساسانيان . مسيحيت چون که مسيحيت برمرگ پيروز آمده است
شدند ولی مسئولين اعدام  نيز این حکم در حق زردشتيان مسيحی شده رواج داشت و بسياری از مسيحيان شهيد می

شدند زبرا  ه به گاه خود نيز توبه کرده ایمان آورده و کشته میاز اقرار ایمان شجاعانه مسيحيان تعجب کرده حتی گا
ایمانی و سستی خود  تواند جلوآن نهضتی را که در تاریخ برهرچيز غالب شده است بگيرد مگر بی هيچ چيز نمی

بنابراین باید در زندگی و حالات ایشان بيشتر تحقيق کرده علل را دریابيم. مسيحيان .                    
ل ضعف در زندگانی مسيحيان و در نظریه آنها راجع به مسيحيت بودعل   

را قبول نکردند ) کالسدون(بنابراین هرچند شورای .چنان که دیدیم شورای نيقيه مورد قبول نسطوریان واقع گردید
مان های ایشان مشهود است آنها ه توان بدعتکار شمرد، چنان که از نوشته بازازلحاظ علم الهی آنها را نمی

علل سستی و ضعف را باید از . قدرارتدکس هستند که کليساهای دیگر و تهمت بدعت بعدها به آنها زده شده است
  .نظریه ایشان راجع به اصول حکمت الهی و طرزانطباق آن با زندگی جستجو کرد

 
ی بن اسحق منطق و ابوعلی عيس) ميلادی 830در حدود (نویسندگان مسيحی مانند الکندی : تأکيد غلط بر مسکنت

 1256ميزیست و عيشوع یاهب بن ملکون اسقف نسطوری نصيبين که در 1007دان معروف بغداد که در حدود 
ها به  این نوشته. وفات یافت همه راجع به صليب عيسی، دوست داشتن دشمنان و امثال این طور مطالب نوشته اند

گيری از  ل کليسا بطرف رهبانيت و عزلت و گوشهخودی خود غلط نيست ولی روی هم رفته معلوم است که تمای
باید دانست با این که مسيحيان اوليه فروتن و مسکين بودند . باشد دنيا بوده یعنی امری که از مسيحيت بيگانه می

  .روحيه فرار از دنيا را نداشتند
 

این است که زندگی مسيحی را شود  ها معلوم می موضوع دیگری که از این نوشته: اهميت زیاد ازاندازه به رهبانيت
کند و این عقيده باعث تقویت زهد و رهبانيت گردید و مخصوصا در نيمه قرن چهارم  خلاف طبيعت وانمود می



شدند بلکه به جهت این که به عقيده ایشان این نوع  ها فقط برای پرستش و عبادت رهبان نمی رهبان. قوت گرفت
دانستند که مسيحی بنا به فرمایش مسيح باید در دنيا باشد ولی از  ان نمیباشد ایش زندگی عاليترین طرز زندگی می

دادند  برای مدتی فقط به اشخاصی که ازدواج نکرده بودند تعميد می) ادسا(مثلا در قرن چهارم در ). 4(آن نباشد 
دید ولی اثرش درقرن پنجم درکليسای نسطوری نهضتی عليه ترک دنيا برپا گر. هرچند این رسم به زودی برافتاد

  .چندان نبود و باز قرار شد که اساقفه و اساقفه اعظم ازدواج نکنند
 

نویسد که اگر  می 840در سال » تاریخ رهبانيت توما«نویسنده ) 5) (مارگا(توما از اهل : 840عقيده توما در سال 
علم عطا فرمود چه اندازه  خدا به افلاطون و همرو فيثاغورث که در حقيقت خدانشناس بودند از راه سکوت وعزلت

نامبرده ازدنيا . کنند علم عطا خواهد کرد زیادتر به مسيحيانی که هم دانش خدا را دارند و هم عزلت اختيار می
دانست گذشتگی را تنها علامت مهم تقدس می .  

 
آنرا برابر  وفات نمود بررهبانيت مسيحی حمله کرده 899جاحظ فيلسوف معتزله که در سال : عقيده جاحظ معتزله

باشد گفت یک رابطه مخصوص از این لحاظ بين آن دو مذهب برقرار می دانست و می با آئين مانویان وزنادقه می .  
 

باشند و  ای در ميان مسيحيان برخاستند که معروف به مصلين و یا مردان دعا می در عراق فرقه 4در قرن : مصلين
اینان را عقيده بر آن بود که هر بشری دارای . نيز نفوذ داشتند 12 آنها به سوریه و جاهای دیگر رفتند و تا قرن

کردند و  آنها ابدا کار نمی. باشد که ارث به او رسيده است و باید بوسيله دعا و روزه آن را بيرون کرد دیوی می
توانند به خدا برسند و برای خود نجات تهيه نمایند عقيده داشتند که بوسيله دعا و عبادت می .  

 
تشویق به زهد و رهبانيت بوسيله مسيحيان مصری وارد آسيا گردید، منتهی آنجا : ریشه رهبانيت غلط، ماده و روح

گوید رهبانيت مسيحی با  الجاحظ هم زیاد دور نرفته است وقتی که می: نيز زمينه را بسيارمساعد دیده رشد کرد
هرچند نویسندگان مسيحی .ا نيز پليد کرده استمعنویت مربوط ميباشد زیرا درمعنویت ماده پليد است و روح ر

باشد و هم خالق روح ولی باید گفت که  هيچگاه چنين اظهاری ننمودند زیرا که عقيده داشتند خدا هم خالق ماده می
 .بسيار تحت تأثيرمعنویان واقع شده بودند

 
دانست وحدت وجودی بود وحقيقت را توان او را بانی فلسفه نوافلاطونيان  که تقریبا می) فلوتين: (افلاطون جدید

تمامی موجودات را تراوش از این مبدأ و مصدر کل به . شمرد دانست و آنرا اصل و منشاء کل وجود می واحد می
این عده عقيده داشتند که روح در قوس . آورد و عقيده داشت که همه باید دوباره بآن مبدأ بازگشت نمایند حساب می

الم ناسوت آمده و گرفتار ماده شده است و آلوده نواقص این عالم گشته، بنابراین باید نزول ازعالم ملکوتی به ع
ها نيز که در ایران  ناستيک. توجه خود را از محسوسات و ماده برداشته به عالم معقولات و روحانيت متوجه شویم

د آه هنوز آثارش در ادبيات فارسی زیاد بودند عقایدی مانند آن داشتند و این عقاید چنان تأثيری در روحيه مردم آر
خرم آن «و یا » .گر از این منزل ویران بسوی خانه روم      دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم«. آشكار است

زیاد از مطلب دور نيفتيم، مقصود ما پی . ».روز کزاین منزل ویران بروم   راحت جان طلبم وز پی جانان بروم
تی این عقاید درميان مردم مشرق رسوخ کرد فاصله عميقی در مغز ایشان بين خدا و جویی رهبانيت شدید است وق

  .بشر ایجاد شد که اتحاد با خدا بر ایشان مشکل گردید
 

ای در ميان ملل آسيایی رواج داشت مبنی بر اینکه خدا به زمين آمده و لباس بشر  افسانه: ها افسانه از ناستيک
ا کرده و از قيد خاک و خاکيان خلاص گشته است، این عقاید خواه ناخواه در پوشيده ولی بالاخره خود را ره
زند  اسقف ملکی حران تجسم خدا را در مسيح شرح داده مثلی می) تئودورابوکارا(مسيحيان تأثير ميکرد چنان که 

ه او را کاملا آید که بشریت مسيح فقط لباسی بود جهت الوهيت او و در حقيقت از اینک که از آن مثل چنين برمی
  .بشر به شمار آورد قدری باک داشت

 
شرقيها اغلب بين طبيعت . اشکال حقيقی بر سر طبيعت و ذات مسيح بود: اشکال حقيقی برسر طبيعت مسيح بود

خواسته اند آنرا با موازین عقلی شرح بدهند و نتيجه این شده است  بشری و طبيعت خدایی مسيح فرق گذارده و می
ها هردو  اند و حال این که غربی اند این کار را بکنند و از طرف دیگر از اصل ایمان خود هم دور افتاده که نتوانسته

اند طبيعت را به هم وصل کرده دیگر در آن باریک بينی نکرده .  



 
يه را ایليا اسقف نصيبين درمکالمه خود با وزیرالغربی قانون ایمان نيق: ایليا اسقف نصيبين دو طبيعت را جدا ميکند

بنابراین شما باید بگویيد که عيسی که از مریم تولد شد و بشر بود «:پرسد کند ولی وقتی که وزیر از او می قبول می
ایليا در جواب » خدای حقيقی و جاودانی است که پيش از جميع زمانها از پدر خود مولود گردید و او مخلوق نيست؟

مقصود از خداوند جنبه خدایی اوست و مسيح مقصود از اتحاد  گوید که مقصود ازعيسی جنبه بشری او است و می
گویيم خدای حقيقی مولود از پدر منظورمان خداوند است و نه عيسی و بدین گونه  وقتی ما می. این دو جنبه است

آیا خدا تألم ناپذیر است؟ وقتی موضوع به مرگ و صليب مسيح .سازد کاملا دو طبيعت را از یکدیگر جدا می
ها نيز تمایلشان این بود که دو طبيعت را از یکدیگر جدا کنند و اشکال این موضوع اعتقاد به  د حتی یعقوبیرسي می

و چون بدن «: گوید) 871 – 793(اسقف اعظم انطاکيه ) سيریاکوس(این عقيده بود که خدا تألم ناپذیراست چنان که 
ما درحقيقت در بدن خود الم کشيد همان المی که ما مسيح از طبيعت ما بود چون ما تألم ناپذیر بود و برای خاطر

آمد، چگونه  شد درست در نمی ولی هيچ کدام از اینها با الوهيت او کاری نداشت زیرا اگر چنين می. کشيم می
شود آن کس که درد ورنج و مرگ و ترس از آنها را نابود کرد خود گرفتار آنها بشود؟ می »  

 
چون مسيحيان نسطوری تجسم را درست : ه شمایل و مجسمه ها و سوء تأثير آندرک ناقص تجسم، رواج احترام ب

کردند خدا فقط به صورت بشر درآمد و نه آنکه حقيقتا بشریت را به خود گرفته احترام به  درک نکردند و فکر می
از این . دها درميان آنها رواج گرفت، از طرفی مسلمين عقيده داشتند که مسيح بشری بيش نبو اشکال و مجسمه

داد ولی نسطوریان هم ازآن دست  ها در کليساها ایشان را بيش ازهرچيز آزار می ها و مجسمه جهت وجود شمایل
دادند و البته  به عوض این که شمایل مسيح را در وجود مسيحيان نشان دهند در شمایل و غيره نشان می. برنداشتند

شود بنابراین بهترین طرز نمایش تجسم باید  نسان از آن خدا میمسيح بشریت را به خود گرفت و ا. این اشتباه بود
  .در زندگی مسيحيان باشد که در او زیست کنند، نه در چيز دیگر

 
حتی تا قرن سيزده و چهارده نيز نویسندگان مسيحی در برابر مسلمين از احترام به : ها دفاع از احترام به شمایل

ق است بين پرستش مجسمه که البته بت پرستی است و احترام آن به نشانه این گفتند فر ها دفاع ميکردند و می شمایل
هائی در این باب نوشته شد که خدا بآن صورت درآمد و رساله .  

 
کردند و  کردند بلکه شمایل مقدسين را نيز درست می نسطوریان نه فقط شمایل مسيح را احترام می: شمایل مقدسين

نوشته است که  1330اسقف اعظم سلطانيه در سال . سوزاندند د آنها بخور میبوسيدند و نز مردم آنها را می
نسطوریان چينی کليساهای زیبا و منظمی داشتند که در آنها اشکالی به یادگاری خدا و مقدسين او در آنها برپا داشته 

ی امروزه کليساهای ها در کليسای نسطوری مرسوم بود ول ها تا زمان مغول احترام به شمایل. کردند احترام می
اند نسطوری از ميان تمام کليساهای شرقی آنها را رها کرده .  

 
شود که  کنيم برما معلوم می وقتی کليسای نسطوری را با کليسای اوليه مقایسه می: کليسا فاقد نيروی روحی بود

ود و به جای اهميت کليسای نسطوری آن روحانيت و خلوص نيتی که در کليسای اوليه موجود بود از دست داده ب
داد به باطن به ظواهراهميت می .  

 
یکی دیگر از اشتباهات کليسای مشرق تأکيد زیاد از اندازه بر : شمردند معجزه را یکی از دلایل اثبات مسيحيت می

پرسيد عقيده تو راجع به ) 700 – 686(خليفه از کاتوليکوس نسطوری حنان عيشوع اول . معجزات مسيح بود
قول » .دینی نيست که مانند مسيحيت و موسویت با معجزه و ایمان اشاعه یافته باشد«:چيست و او گفت مذهب اسلام
تو باید بدانی که ما انبياء را فقط برای این قبول داریم و به حرفشان اعتقاد «: گوید 79صفحه » رسالات«الکندی در

تند و نه بواسطه فتوحات آنها ویا غرور ميآوریم که شرایط نبوت و دلایل رسالت و علامات وحی را دارا هس
  «.خانوادگی آنها و یا وطن پرستی آنها

 
خود شرح جالب توجهی دارد که بر طبق آن » مروج الذهب«مسعودی در کتاب : دفاع عجيب مسعودی از مسيحيت

از اطلاعات  ساله بود ملاقات نمود و 130ميلادی که  873سلطان احمد بن تولون یک نفر رهبان قبطی را به سال 
زیادی راجع به مذهب مسيحيان از او پرسيد و رهبان در جواب گفت که مسيحيت مذهب عقل نيست و اصلا با 

آید و حتی ضد ونقيض نيز دارد؛ بنابراین به عقيده رهبان تنها علتی که پادشاهان  موازین عقل و منطق جور در نمی



یهمرفته اغلب رهبران کليسا معجزه را دليل کافی برای رو. گروند معجزات آن است و عقلاء به مذهب مسيح می
درست است که در قرن اول معجزه نيز موجب تقویت بسياری گردید ولی . دانستند قبول کردن مسيحيت می

ساخت، هر زمان  شد و آنها را دگرگون می موضوع اصلی نيروی روحی بود که بوسيله ایمان در اشخاص ایجاد می
ی روحی را از دست بدهد ضعيف خواهد گردیدهر کليسایی این نيرو .  

 
در نویسندگان مسيحی شرقی شرح تجربيات عميق روحی و تولد تازه نادر بلکه نایاب : تجربيات روحی کمياب بود

. شدند ولی نه از مسلمين، حتی خود مسيحيان تجربيات عميق روحی نداشتند ای مسيحی می از بت پرستان عده. است
کردند و مثلا اسقف شدن را قبول  روحی این بود که مسيحيان از جاه و منصب و مقام فرار مینزدیکترین تجربه 

کردند واین خود دليل ضعف روحی بود که اصولا وظيفه را مقامی شمرده از آن گریزان بودند به عوض اینکه  نمی
  .آنرا مسئوليت و خدمتی به حساب آورده با کمال وفاداری آنرا انجام دهند

 
سابقا گفتيم که کليسای مشرق دو طبيعت مسيح را ازهم جدا کرده بود و راجع به : العلل در تعليم غلط بودعلت 

توان علت عدم فعاليت و پيشرفت روحی را در این تعاليم غلط  شد،آیا نمی ها زیاد می وحدانيت دو طبيعت صحبت
کردند  دانستند و سعی می شری مسيح میدانست؟ مسکنت روحی و صبر و مظلوم واقع شدن را مسيحيان از جنبه ب

دانستند  ها پيشرفت هم کردند ولی کارهای پرقدرت او را متعلق به جنبه خدایی اومی مثل او شوند ودراین قسمت
شود از آنها تقليد کرد وازاین جهت از پيشرفت باز ایستادند وعقيده نداشتند که می .  

 
درت روحی را ازدست دادند با اهل دنيا هم عقيده گشتند که چون مسيحيان محک ق: محک قدرت دنيوی شده بود

پيشرفت و نيروی دنيوی دليل بر حقانيت است یعنی عقيده بسيار خطرناکی که نویسندگان عهد عتيق مانند نویسنده 
در انجيل هيچ جا . و کتاب ایوب سعی کردند با آن بجنگند و بالاخره در عهد جدید آن جنگ فتح گردید 73مزمور

رت دنيا دليل بر حقانيت و روحانيت نيست ولی مسيحيان مشرق زمين آنرا نفهميده در دام افتادند و ما در اینجا قد
در شرق این عقيده که اشخاص خوب و خداپرست حتما کارو بارشان در این دنيا : ابویوسف. چند مثال ذکر ميکنيم

حيان چنان که ابویوسف در کتاب الخراج صفحه خوب خواهد شد رواج داشت چه درميان مسلمين وچه در ميان مسي
یابند و اشخاص نامطيع برعکس آنها وحتی خداوند قدرتشان را  ميگوید که اشخاص مطيع و خوب اجر دنيوی می 6

  .هم از ایشان خواهد گرفت
 

با  تيموتاؤس پاتریارخ نسطوری از حضرت محمد مداحی کرده و او را: مدح تيموتاؤس پاتریارخ از حضرت محمد
داند و عقيده دارد که خدا او را جهت تنبيه کردن ایرانيان و روميان که  ابراهيم مقایسه نموده مأمور خدایش می

چنان که ملاحظه . دادند فرستاده است پرستيدند و درد و رنج به خدا نسبت می مخلوقات را به عوض خالق می
ده به صليب شدن عيسی و الوهيت او داشتند خدا گوید چون مسيحيان رومی عقي شود یک پاتریارخ مسيحی می می

 51 – 49صفحه » رسالات«چه ورشکستگی روحی بدتر ازاین؟ الکندی در کتاب. آنها را بوسيله اسلام تنبيه نمود
در دفاع از ميحيت حضرت محمد را با یوشع مقایسه کرده موفقيت و پيروزی این دنيا را دليل همراهی خدا با او 

داند می .  
 

بزرگترین شاهد ما علی طبری است که از مسيحيت بطرف اسلام رفت و : طبری در کتاب الدین و الدولهعلی 
علت  133 – 132را نوشت و درآن کتاب در طی صفحات » الدین والدوله«ميلادی کتاب معروف خود  855بسال 

عدم «به عقيده طبری تعليم  .نماید داند و از جهاد دفاع می شکستهای مسيحيان را تعاليم صلح طلبانه مسيح می
واضح است که علی . مسيح باعث شد که پيروانش بعد از او نه نيروی دین داشته باشند و نه نيروی دنيا» مقاومت

طبری ابدا از نيروی روحی مسيحيت اطلاعی نداشت و چون در اسلام هردو یعنی دین داری و دنيا داری باهم توأم 
در صورتی که این عقيده که حتما . خود دليل براین عقيده است) الدین والدوله(بود آنرا پسندید و اسم کتاب او 

خدا و ممونا را «: باشد که گفت طبری در زمان مسيحی بودن خود هم داشته است کاملا برخلاف تعليم مسيح می
د همان کر همان موضوعی که مسيحيان را در ایمانشان محکوم می). 24: 6متی (» توان خدمت نمود باهم نمی

های بسياری داریم که اولياء امور کليسایی به قوای  در تمام دوره تاریخ مسيحيت نمونه. باعث انحطاط مسيحيت شد
اند کار خود را از پيش ببرند مثل این که پاک فراموش کرده بودند که نيروی مسيح  این دنيا تکيه زده خواسته

سازد بزرگترین علت اضمحلال  سيحيت ایشان محکوم میقویترازهرچيزدیگراست وهمين موضوع که آنها را درم
باشد و ضعف آنها نيز می . 
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و علل زوال آنمسيحيت در چين و ترکستان  -4فصل        
علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين:کتاب  

 
دهقانی تفتی - ب - ح: ترجمه و تأليف  

 
ها رسيده بود و جماعاتی مسيحی در کنار رود سيحون وجود  قبلا ذکر شد که تا اواخر قرن پنجم مسيحيت به ترک

مسيحيان نسطوری که در . يحی شده بودنداینان شاید دراثرتماس با روم شرقی و آميزش با اسيران آنها مس. داشتند
مردم آن نواحی . امر تبشير ذوق و شوق فوق العاده داشتند این فرصت را غنيمت شمرده مرسلين به آنها فرستادند

چگونگی بسط و توسعه مسيحيت درآن نواحی ازبحث ما خارج است زیرا ما راجع . بودایی منفورمسلمين بودند
. کنيم ونه توسعه آن ولی ناچاریم بعضی حقایق را فهرست مانند بگویيم و بگذریم یبعلل انحطاط مسيحيت صحبت م
ها به قدری مسيحی زیاد شده بود که تيموتاؤس کاتوليکوس مجبورشد اسقفی برای  درنيمه قرن هشتم در ميان ترک

مبرده مذکور است که های اسقف نا اتفاق افتاد و نيز در یادداشت 871آنها تقدیس کرده بفرستد و این امردرسال 
این . خواسته است اسقفی جهت مسيحيان تبت نيز تقدیس کند و این که اسقف اعظمی در چين فوت کرده است می

اشارات مختصر حاکی است که درآن نواحی کارمرسلين زیاد بود ولی متأسفانه اسناد تاریخی زیاد در این باره 
با جلال و جبروت زیاد به کشورهای » شبه اليشوع«دیگر بنام در همين اوقات بود که اسقفی . باقی نمانده است

رهبان به همراهی شبه اليشوع فرستاده بود و شبه  80تيموتاؤس کاتوليکوس بيش از . گيلان و دیلم مسافرت کرد
  .اليشوع بعضی از آنها را برای بشارت به شرق دور فرستاد

 
ب شده بود و اکنون کشف شده است خود حاکی از نص 779در سال » سينگان فو«سنگ نبشته معروفی که در

سفارتی از ایران بدان  732گویند که در سال  وجود اجتماع مسيحی است در قلب چين در آن ایام مورخين چينی می
ميسيونر دیگری از سوریه به چين رفت و نيز  744بسال . بود» چی ليه«دیار رسيد که در بين آنها راهبی بنام 

از بلخ بدان نواحی رفته زحمات زیادی کشيد و در وقت نصب آن سنگ نامبرده ) ا یزوبوزیه(ا مردی بنام عيسوی
بوده است که احتمال دارد بعدها ریاست تمام مسيحيان چين بعهده او شده باشد) خومدان(اسقف ناحيه  .  

 
ی از چين آمده ولی ميلاد 987) هجری 377(گوید که راهبی که بسال  الندیم در فهرست خود می: فهرست الندیم

اصلا نجرانی بوده است به وی گفته که او زحمات زیادی دیده و مسيحيت تقریبا ازآن کشور پهناور برچيده شده 
چرا کليسا . به هرجهت یقين است که در اواخر قرن دهم ميلادی مسيحيت به کلی از چين رخت بربسته بود. است

چين این بود که کليسای آنجا بومی نشده وهنوزجنبه خارجی  جنبه خارجی داشت؟ یکی از علل زوال مسيحيت در
رساند که  اسمی که روی سنگ نامبرده در فوق حک شده است تقریبا همه سریانی است و این امر می 75از . داشت

بود که به معنی مذهب اهالی » تاچين«به علاوه نام مذهب مسيح به چينی . پيشوایان کليسا همه خارجی بودند
هرچند عده زیادی مسيحی ترک وجود . باشد، دیرهای مسيحی در چين موسوم به دیرهای ایرانی بود ه میمدیتران

کليسائيکه رنگ خارجی دارد درست جزو . داشت ولی اداره امور دست ایرانيان بود و این البته صحيح نبود
البته از طرف دیگر کليسای مسيح  .لاینفک زندگی مردم آن کشور نميشود و به دلها راه نمی یابد و پایدارنميماند

مافوق مليت پرستی است و باید مواظب بود روحيه مليت پرستی عموميت و جامعيت مذهب مسيح را زیر نفوذ 
  .قرار ندهد



 
های  اگر مسيحيت جزء لاینفک زندگی مردم نشد اولياء امور بدنبال یافتن پشت گرمی: پشت گرمی به امپراطور
. برند مالک خارجی که ازآنها ميسيونر آمده است و یا به دولت همان مملکت پناه میدیگری ميروند و یا به م

توانستند پشت گرمی به خلفای اسلامی داشته باشند و نيز به واسطه بعد مسافت  نسطوریان چينی البته نمی
به . رهای چينی بودتوانستند ازپاتریارخهای تيسفون وغيره کمک بخواهند بنابراین استظهار ایشان به امپراطو نمی

تائی (بار اول به واسطه موافقت امپراطور . رفتند لطف وهمراهی ایشان شاد وبه غضب ومخالفت ایشان برباد می
امر داد ) 683 – 650(جانشين او کائوتسونک . مسيحيت درچين رواج یافت)  649 – 627(به سال ) تسونک

ها حمایت و حفاظت  حيت را در مقابل مخالفتهای بوداییبعضی امپراطوران دیگر مسي. دیرها درهرجا ساخته شود
های آن سنگ نبشته حاکی بر تجليل امپراطوروبيان دو قدرت یعنی دولت و مسيحيت و  یکی از قسمت. کردند می

فرمانی از  845کردند، مثلا به سال  ولی بودند امپراطورانی که مخالفت نيز می. همکاری آندو با هم است
ردید که تمام دیرها خراب گردد و رهبانان و راهبه ها وارد زندگی عادی دنيوی گردند واین امپراطور صادر گ

  .فرمان به مسيحيت بسيار ضرر رسانيد و باعث زوال آن درآن گردید
 

اگر مسيحيان به عوض پشت گرمی به قوای دولتی و نيروهای این جهان که آنها را خواب کرده بود : مضار آن
ها رخنه نماید با عوض شدن  اوند خود بوده و سعی کرده بودند که مسيحيت در ميان چينیکاملا متکی به خد

توانستند جلوآن ایستادگی کنند  شد مردم می داد و اگر هم مخالفتی می امپراطورها چندان تغييری در کليسا رخ نمی
لندیم عقيده داشت مسيحيت با با اینکه ا: اثر مسيحيت در آسيای وسطی. دانستند چون درآنصورت آنرا از خود می

لکل از چين رخت بر بسته بود باید دانست که اثر مسيحيت در آسيای وسطی باقی ماند و بعدها نيزتشدید گردید ولی 
پسر ساجوق غزی بنام ميکائيل مسيحی بوده است، هرچند . عيوبی در کار بود که نتوانسته بود کاملا ریشه بدواند

متعصبی گردیدند خود سلجوقيان بعدها مسلمان .  
 

در اوایل قرن یازدهم نهضت بزرگ عمومی در ميان ترکان کریت که در شمال : مسيحی شدن ترکان کریت
کردند شروع گردید، هرچند داستان مسيحی شدن شاه کریت ها قدری  مغولستان در جنوب دریاچه بایکال زندگی می

يز مسيحی شدنداز رعایایش ن 000،200با خرافات آميخته است ولی با او  .  
 

خواستند وارد مسيحيت بشوند  ولی برای این عده زیاد که مستقيما از بت پرستی می: عدم تدبير ميان عمال کليسایی
این موضوع !! کاتوليکوس به اسقف اعظم نوشت که یک کشيش و یک شماس و یک ميز مقدس فرستاده بشود

لد تازه چه بوده است و این که آیا آنها به ظواهر کار اهميت رساند که عقيده اوليای امور کليسایی راجع به تو می
دادند یا به باطن می .  

 
های خود از جماعات  مسافرین اروپایی در قرن سيزدهم در نوشته: ذکر مسافرین اروپایی ازمسيحيان نسطوری

 1255تا  1253ای که در ساله) 1) (ویليام روبرک(کنند ازجمله  زیاد مسيحی در ترکستان شرقی و چين ذکر می
مسافرتی در جنوب روسيه به عمل آورده شمال بحر خزر و دریای خوارزم و مغولستان را گردش کرده و به 

برد های خود بسيار از مسيحيان نسطوری در نقاط مختلف اسم می اردوی خان بزرگ رسيده است، در نوشته .  
 

ير نمود از مسيحيان نسطوری در شهرهای خط جنوبی تری را س 1278مارکوپولو که در سال : مارکوپولو
برد و نيز وجود مسيحيان را در منچوری و سرحدات کره ودریونان نزدیک  سمرقند،کاشغر،یارقند و غيره اسم می

چين کيانک (بنا به گفته مارکوپولو در چين بخصوص درشهر . نماید برمه و در حوالی رودخانه یانگ تسه تأیيد می
دیر داشته وجد او طبيب سمرقند بوده و پسر ) مارسرگيس(ق روایات شخصی بنام یعنی جایی که مطاب) فو

مارکوپولو وجود مسيحيان متعدد را در چين . مسيحيان وجود نداشتند 1278چنگيزخان را شفا داده بود قبل از سال 
مسيحيان را که داند که خان بزرگ به مردم خود اعتماد نداشت و این جهت تاتارها و مسلمين و  با بن علت می

های مسيحی شده کم بودند  عده مسيحيان از مليتهای دیگر زیاد بود ولی چينی. گماشت دوستان او بودند به کارها می
مطابق ) 1300پس از سال (کرد  ها درخان بالغ کار می که سال) 2) (جان دمونته کورونيو(چنانکه شخصی بنام 

از  1330اسقف اعظم سلطانيه در سال . نامی از چين درميان نيستتاتار را تعميد داده است ولی  10000روایات 
  .عده زیادی مسيحی در خان بالغ صحبت ميکند

 



سابق الذکر ) روبرک(با وجود زیادی عده کيفيت زندگی روحانی آنان بسيار ناچيز بود : کميت زیاد؛ کيفيت ناچيز
خوانند و کتب مقدسه دارند ولی همه آنها به  ماز میدانند؛ مرتب ن نسطوریان آنجا هيچ نمی«: راجع به آنان گوید

دانند ولی همين طور مثل رهبانانی که در بين ما هستند و دستور زبان  زبان سریانی است و آنها این زبان را نمی
ه با بعضی از آنها ک. بيش از هرچيز آنها رباخوار بوده عادت به مستی دارند. خوانند دانند آواز مانند آنها را می نمی

منتهی هرپنجاه . زند اسقف به ندرت به این حوالی سرمی... باشند کنند مثل آنان دارای چند زن می تاتارها زندگی می
آید تمام اطفال ذکور خود را حتی آنهایی هم که هنوز درگهواره هستند به مقام کشيشی  سال یک مرتبه وقتی او می

نویسندگان دیگر نيز مسيحيان نسطوری را تنگ ). 3(» .يش هستندکند بنابراین تمام مردان آنان کش دستگذاری می
 .نظر و متعصب نسبت به فرق دیگر دانسته و حتی نسبت جادوگری نيز به آنان داده اند

 
 مسيحيان مالابار

در اصل و ریشه و چگونگی پيدایش مسيحيت در جنوب هندوستان سخن زیاد رفته است و این موضوع از بحث ما 
هر جهت از لحاظ  جغرافيائی مسيحيان مالابار تحت نفوذ مسيحيان نسطوری بودند و زیر نظر  خارج ولی به

اند شدند و شاید به همين علت در آن نقطه دور افتاده تا امروز باقی مانده کاتوليکوس ایشان اداره می . 
 

  انتقاد بر نهضت مرسلين نسطوری
توان گفت در دنيا بی  ضتهای بشارتی دنياست و حتی میخلاصه کارهای این نهضت مرسلين را که بزرگترین نه

باشد ذکر کردیم و نيز عيوب و نواقص کار آنها را هم متذکر گردیدیم و اینک به طور خلاصه ميگویيم که  نظير می
عيوب کار بشارت در کليسای نسطوری که آن عيوب سبب انحطاط مسيحيت در آن نواحی گردید در حقيقت نتيجه 

غيرت داشتند ولی نه از روی فهم؛ حاضر بودند هرگونه سختی سفر را . کليسای آن زمان بود حيات روحانی
اینها بيشتر شریعت است تا آزادی در . متحمل شوند ولی تحمل زحمت و زهد و تقوای خشک فقط مسيحيت نيست

دنيوی همه اینها  مسيح ،عدم توجه به زندگی روحانی و کار روح القدس و پيشرفت اخلاقی، پشت گرمی به قوای
باعث شد که کليسا در آسيای وسطی درست ریشه نگيرد و چنانکه ذکر شد این شکست که نتيجه روش کار مرسلين 

  .بود نتيجه مستقيم حيات روحی کليسایی آن زمان ميباشد
 

 :توضيحات
(1)- William of Rubruck 

(2)- John de Monte Corvino 
 

106ص  L. E. Brown نقل از آتاب -(3)  
 
 

مسيحيت و چگونگی تماس آن با اسلام -5فصل        
علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين:کتاب  

دهقانی تفتی - ب - ح: ترجمه و تأليف  
 

مسيحيت و چگونگی تماس آن با اسلام نقاط ضعف و عکس العملهای آن: فصل پنجم . 
  :پيش قدمی در رسانيدن بشارت بدل به حالت دفاعی شده بود

مسيحيان از جلال و پيشرفت دنيوی اسلام و فتوحات آن تحت تأثير واقع شده روحيه پيش قدمی در بشارت را 
ای که در  اولين نوشته. گردد باشد مستفاد می هایی که از آن دوره موجود می ازدست داده بودند و این امر از نوشته

يه است با عمروبن عاص فاتح مصر، در این باشد مباحثه یوحنای اول پاتریارخ انطاک این خصوص موجود می
نوشته سردار فاتح پاتریارخ را به باد سؤال گرفته و پاتریارخ به عوض اینکه پيش قدم شده پيغام انجيل را شجاعانه 

  .به او برساند مجبور است هميشه از خود دفاع کند
 

ن نبود که طرف را به نجات برساند در اغلب مباحثات منظور مسيحی ای: منظور از مباحثه دور کردن طرف بود
ای که راجع به این موضوع داریم یک نمونه  بهترین نمونه. خواست به اصطلاح شر او را از سر خود بکند بلکه می

تنظيم شده ) تئودور ابوکارا(از مکالمات است بين مسيحيان و مسلمانان که بوسيله یوحنای دمشقی یا شاید شاگرد او 



اگر یک نفر مسيحی اراده خدا را به عمل آورد او را : مسلمان«. کنيم قدری از آنرا نقل میبود و ما در اینجا 
. پس بگو اگر ميدانی: مسلمان. ميدانم چه در سر داری. جواب ميدهد: مسيحی. دانيد یا بالعکس شخص خوبی می

و ....به مسيحيان ميدهد پس از شرح و بسط زیاد که بيشتر شباهت به سفسطه و جدل دارد نویسنده این نصيحت را
ماند چون هيچ جوابی ندارد بدهد زیرا آن عده از مسلمين که این را  آن وقت آن مسلمان از شما سرخورده مردد می

گویند نزد مسلمين دیگر بدعتکار و منفور و بد هستند و اگر بخواهيد این گفته را به دیگر مسلمين بازگو کنيد او  می
شود روحيه بشارت دادن و موعظه کردن در کليسا از  به طوری که ملاحظه می).  1(» .از شما حساب خواهد برد

با این » رهبانان امروزه مبشر نيستند«: نویسد چنان که الکندی دوقرن بعد از حضرت محمد چنين می. بين رفته بود
روحيه بشارت حقيقی  که عده زیادی از آنها به اکناف و اطراف عالم رفته اند ولی ممکن است اینکار حتی بدون

به هرجهت فراراز مسلمين به بت پرستان و ترکها اقرار ضعف بود. عملی شده باشد و ریشه نخواهد دوانيد .  
 

کردند  گرچه بعضی ازجمله الکندی صریحا از قرآن و از حضرت محمد انتقاد می: مدح از اسلام بوسيله مسيحيان
ازجمله تيموتاؤس پاتریارخ . گفتند خشنودی مردم مدح نيز میولی بودند اشخاصی که برای ) 53رسالات صفحه (

و چه کسی او را که برای خدا نه فقط با حرف ....«: نسطوری که پس از تمجيد و تحسين از حضرت محمد ميگوید
بلکه با شمشير نيز جنگيد که این همه شاهد غيرت او برای خالق عظيم است احترام و تمجيد و ستایش نخواهد 

  «کرد؟
واضح استکه با این وضع موضوع درهم ميشد و دیگر برتری اخلاقيات درمسيحيت : شود موضوع سردرگم می

باید گفت که نه فقط مسلمين از مسيحيت آگاه نبودند بلکه خود مسيحيان نيز از اختلافات اساسی که . گردید ناپدید می
  .در بين دو مذهب بود آگاهی نداشتند

 
مرکز دفاعيات اسلامی رد انجيل بود و مرکز دفاعيات : مقدس، دلایل مسيحيان ازآنشک مسلمين نسبت به کتاب 

مثلا . ها ادامه داشت رسيد و این وضع قرن مسيحی اثبات و نقل قول ازآن، از این جهت البته صحبتها به جایی نمی
ز یاد برده بودند که ایشان ا. کردند الوهيت مسيح را از عهد عتيق و عهد جدید ثابت نمایند مسيحيان سعی می
و اما من شهادت بزرگتر از یحيی دارم زیرا آن ...کنم اما من شهادت انسان را قبول نمی«: خداوندشان گفته بود

دهد که پدر من  کنم برمن شهادت می کارهایی که پدربه من عطا کرد تا کامل کنم یعنی این کارهایی که من می
دانستند ولی اناجيل را  ين خود قرآن را ازلی و ابدی و غيرمخلوق میمسلم) 36 -33: 5یوحنا (»...فرستاده است

گشتند  و اغلب از کتاب  مسيحيان هم به عوض اینکه موعظه کنند دنبال دلایل خارجی می. شمردند تحریف شده می
آوردند چنان که گذشت شمردند دلایل می مقدسی که مسلمين آنرا تحریف شده می . 

 
 

دانستند مثلا تيموتاؤس  این جاست که مسيحيان عهد عتيق را حاوی تعاليم مسيح نيز میعجب : دفاعيه تيموتاؤس
ها و دلایلی راجع به مسيح موجود  گوید که در عهد عتيق پيشگویی ميلادی درطی دفاعيه خود می 781نامی به سال 

ل یک جمله راجع به محمد گوید اگر در تورات و انجي باشد ولی هيچ درباره محمد نيست و حتی جلوتر رفته می می
دهد ولی من  بنابراین این آیات و آیات بسيار دیگر برعيسای مسيح شهادت می...«!! شوم پيدا شود من مسلمان می

حتی یک آیه هم در اناجيل و در کتب انبياء یا جای دیگر پيدا نکردم که به حضرت محمد یا کارهای او یا نام او 
دیدم انجيل را  گر من در انجيل یک پيشگویی هم راجع به آمدن محمد میگویم ا به راستی می. شهادت بدهد

2(».شدم همان طوری که از تورات و صحف انبياء به انجيل رسيده ام گذاشتم و پيرو قرآن می می ).  
 

البته این موضوع بسيار خطرناک بود به این معنی که اگر با علم آن روزها راجع به چگونگی : خطر این موضوع
زد یک نفر مسيحی که شخصيت مسيح  گفت و خدعه لغتی می برداری و نویسندگی و غيره شخصی چيزی می نسخه

چنان که بعضی از مسلمين سعی . در وی اثری نکرده بود مجبور بود مسيحيت را ترک کرده به اسلام بگرود
بری و سعيد بن حسن علی ط: هایی از تورات و انجيل درباره حضرت محمد بتراشند از جمله کردند پيشگویی
کند که از کتاب مقدس سریانی  سعی می17تراشتند، مثلا علی طبری در کتاب الدین والدوله صفحه  پيشگویی می

رجوع  48و  45ازجمله مثلا به مزمور . ببيند آن را به حضرت محمد منسوب دارد» حمد«هرجا ریشه لغت 
شخص دیگری که یهودی الاصل بود به .داند حمد میکند وکلمات حمد، محمود و محمد را مربوط به حضرت م می

از عبری ندانستن عامه استفاده کرده کلماتی را . زیست اسم سعيدبن حسن که اسلام آورده بود و در قرن چهردهم می
کرد داد و مردم را گمراه می در تورات عوضی جلوه می .  



 
هایی راجع به  گشتند تا بتوانند پيشگویی ل میمادامی که مسلمين در تورات و انجي: نسبت معجزه به حضرت محمد

تراشيدند تا بتوانند درجدل با  حضرت محمد در آنها پيدا کنند در همان اوان معجزاتی برای حضرت محمد می
الکندی فقط چهار معجزه را که به محمد نسبت داده شده بود . مسيحيان فایق آمده و دست کمی از آنها نداشته باشند

ن البخاری کتابی نوشت و معجزات زیادی به محمد نسبت داد ازجمله این که محمد چند هزار را با کند لک ذکر می
از روی . چند قرص نان خوراک داد که یقينا از روی معجزه پنج هزار نفر خوراک دادن مسيح گرفته شده است

صورت  9در قرن حقایق تاریخی که در دست داریم نسبت دادن معجزه به حضرت محمد به وضعی که گذشت 
کتب زیادی درباره معجزات حضرت محمد نوشته شد که ازجمله کتاب دلایل النبوه ابونعيم بود و این کتاب . گرفت

چنان که از مقدمه . آید برای اثبات نبوت حضرت محمد در برابر مسيحيان نوشته شد چنان که از اسم آن برمی
ر کسی بگوید که عيسی برسایر انبياء برتری و فضيلت داشت اگ«: گردد ابوالنعيم این مطلب به خوبی معلوم می

زیرا که روح القدس او را به مادرش اعلام کرد و این که او در گهواره از نبوت خود صحبت کرد ما جواب 
این همه سعی و کوشش مسلمين در نسبت دادن معجزه » ...دهيم که چنين چيزهایی درباره پيغمير ما هم رخ داد می

پرداختن مسيحيان به ظواهر و حفظ . لبته عکس العمل تأکيد زیاد از حد مسيحيان بود به معجزات عيسیبه محمد ا
پرداختند و  مسيحيان به ظواهر امر می» تثليث اقدس«فرمولها وعدم توانایی آنان در انطباق آنها به زندگی مثلا 

این که آن را در زندگی با عمل تطبيق کردند بدون  اصول مسيحيت را فرمول مانند و به عنوان اسرار حفظ می
مثلا سر تثليث اقدس یعنی هدایت روح القدس در زندگی وکارهای پسر انسان و محبت پدر را به زندگی . دهند

دانستند وازاین جهت دنيای مسلمان هنوز به طورکلی مسيحيان  منطبق نساخته آن را چون فرمول اسرارآميزی می
داند را سه گانه پرست می . 

 
برای نمونه قدری از مباحثه پاتریارخ نسطوری را با خليفه المهدی در : مباحثه خليه المهدی با پاتریارخ نسطوری 

عدد یک علت عدد سه است ای پادشاه ما زیرا که عدد یک علت عدد «: کنيم سعی او در اثبات تثليث اقدس نقل می
عدد یک است زیرا که عدد سه ازعدد دو ایجاد  ازطرف دیگر عدد سه نيز علت...دو است و عدد دو علت عدد سه

شود هيچ ذکر  چنانکه مشاهده می). 3(»!شده و عدد دو بوسيله عدد یک؛ بنابراین عدد سه علت عدد یک است
ایليای نصيبی سعی کرد  11همچنين در قرن . اخلاقيات در این مباحثه نيست و ابدا ربطی به زندگی حقيقی ندارد

فلسفه خشک حل کند و البته تنها این راه کافی نيست و ممکن نيست بتوان طرف مخالف را با  تثليث اقدس را از راه
گوید در  ازطرف دیگر به قدری در گيرودار لغات پيچيده و درهم گير کرده بود که بالاخره می. جدل قانع ساخت

نبوت محمد بن عبداله باهم حقيقت بين عقيده مسلمين و مسيحيان هيچ فرقی راجع به خدا نيست و آنها فقط برسر
بنابراین درحقيقت مسيحيت خود را ازدست داده بود زیرا بين مفهوم خدا در مسيحيت و در اسلام . اختلاف دارند
دید و حال این که این دو مفهوم با یکدیگر اختلاف بسيار دارند فرقی نمی .  

 
  تأثيراخلاقيات مسيحی بر افکار عمومی مسلمانان 

یکی تأثير اخلاقيات مسيحی برافکار . توان به سه قسمت تقسيم کرد م را در برابر مسيحيت میعکس العمل اسلا
اسلامی و دیگری نسبت دادن اوصاف مسيح به محمد و به قرآن و دیگر تأثير شخص مسيح که هریک را به طور 

آوردند و اینان بدون باید دانست که در طی قرون متمادی عده زیادی از مسيحيان اسلام : دهيم خلاصه شرح می
تا این اواخر که تحقيقات درست شيوع نيافته بود این گونه . شک عقاید اخلاقی مسيحی خود را در اسلام نفوذ دادند

مثلا البخاری : تصوف. تأثيرات مجهول بود زیرا همه را در احادیث به حضرت محمد ربط داده بودند
ظورآنها است و باید با شخص مطابق قصد و منظور او داوری اعمال ازروی قصد و من«: گوید» الصحيح«در

یک امر واضح . متأثر شده است 5رفتار کرد و نه به عمل او و واضح است که این موضوع از انجيل متی باب 
تأثير زهد و رهبانيت مسيحی است در بنا کردن تصوف در اسلام و در اینجا جای آن نيست که به این سخن 

کم کم ازاین امرهم بالاتر رفته گفتارهایی . ه چگونه معجزات به حضرت محمد نسبت داده شدقبلا دیدیم ک. پردازیم
  .چون کلمات مسيح به حضرت محمد نسبت دادند

 
دهد که خوبی کند و آن را  ازجمله در حدیث است که محمد به کسی برکت می: نسبت دادن اوصاف مسيح به محمد

نسبت «:نچه دست راستش کرده است خبر نداشته باشد و دیگر این کهپنهان دارد به طوری که دست چپ او از آ
کسی «:و دیگر این که» .ای ندارد اصحاب من به اجتماع من نسبت نمک به خوراک زیرا که غذا بدون نمک فایده

  «که دانش و علم خود را برای نالایقان تلف کند مثل این است که جواهرات به گرازان بسته باشد



 
دیگر از چيزهایی که به محمد بن عبداله نسبت داده شده است دعایی است که بسيار شبيه به : ربانیشباهت دعای 

خداوند «:شود و با برادرش در مصيبت گرفتار است بگوید اگر مردی متحمل زحمات می«:باشد دعای خداوند می
ن که رحمت تو در آسمان است آن چنا. قوت تو در آسمان و برزمين است. خدای ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد

را بر زمين معمول بگردان، خطایا و گناهان ما را بيامرز، تو خداوند مردان نيکو هستی، رحمت از رحمت خود و 
4(».شفا از شفای خود به این مصيبت بفرست که دوباره سلامتی برقرار گردد ).  

 
که از مسيحيت در اسلام تأثير کرد ازلی بودن  ازچيزهای دیگری: ازلی بودن نور محمد و قرآن کلمه ازلی خدا

کم کم در اسلام این عقيده پيدا شد ) 1: 1یوحنا (».در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود«. مسيح بود
ا ولی در افکار اسلامی قرآن بسيار اهميت پيد. که نور محمد قبل از او وجود داشت و اولين چيزی بود که آفریده شد

نطق و کلام از اوصاف جاودانی خدا است که نه ابتدا دارد و نه . کرد و در حقيقت آن بجای کلمه ازلی فرض شد
فعاليت کلام و نطق خدا مکاشفه اوست و این عمل نيز از ازل بوده و تا ابد . انتها مثل علم خدا و سایر صفات او

قرآن بودخواهد بود و البته برای مسلمانان این مکاشفه خدا همان  .  
ولی معتزله که فرقه متفکرین و فلاسفه اسلامی باشند بر ضد این امر قيام کرده گفتند اگر قرآن : اعتراض معتزله

ازلی باشد مثل این است که برای خدا شریک آورده باشيم و ازاین جهت ایشان قرآن را مخلوق دانستند نه ازلی و 
  .ابدی

 
مسيحيان و معتزله زیاد فلسفه بافی کردند و هيچکدام به جایی نرسيدند و هنوز : فرق حقيقی کلمه االله و کلام االله

عجيب این جاست که مسيحيان هيچگاه این موضوع را در . اسلام عقيده دارد که قرآن کلام االله و غير مخلوق است
آن چيزهایی را . شدميان نکشيدند که خدا ممکن است در یک وجود اخلاقی مانند مسيح تجلی کند و تجلی او کامل با

تنها اثر . های خود به آنها اهميت داده بودند که مسلمين از مسيحيان قرض کردند آنهایی نبود که مسيحيان در دفاعيه
های مسيحيان این بود که مسلمين را واداشت برابر آنها را بدون توجه به مسئوليت اخلاقی به محمد نسبت  دفاعيه

کند های مسيحيان را ثابت می دهند و این خود محکوميت دفاعيه .  
 

معتزله در اسلام سعی کردند تقریبا همان عقيده را که مسيحيان نسبت به مسيح دارند ): الوهيت(تأثير شخص مسيح 
داشته باشند یعنی الوهيت او را اقرار کنند و این عقيده در کتاب الانتصار مرقوم است و نيز شهرستانی از قول 

ازجمله شهرستانی گوید . ی راجع به عقاید ایشان نسبت به الوهيت مسيح گفتارهایی دارندجاحظ و همچنين البغداد
که شخصی بنام منصور اجلی درزمان هشام بن عبدالملک گفت اولين چيزی که خدا خلق کرد عيسی بن مریم بود و 

ود را خدا دانسته از به دار آویخته شد خ 921منصور حلاج نيز که بنام بدعتکار درسال . سپس علی بن ابيطالب
ای که مسيح قبل از او آشاميده بود سخن گفت آشاميدن پياله .  

 
های اسلامی است و آنها در سنت اسلام  ولی باید گفت که این عقاید ازاقليت: داند سنت اسلام عيسی را رهبان می

شعری که به . بودعيسای مسيح درنظر اهل سنت شخصی زاهد و مقدس و رهبان . رفتند بدعتکار به شمار می
رهبانان درهر کليسا رهبان «: گوید ظاهرمتعلق به قبل از اسلام ولی در حقيقت تعلق به بعد از اسلام دارد می

غزالی در کتاب احياء خود راجع به مسيح گفتارهایی دارد و ). 5(»رهبانان یعنی مسيح پسرمریم را ستایش ميگویند
د که برطبق آن ازفقراء سؤال شد که چرا مطابق اراده خدا رفتار نکردند حکایتی دار» الدرالنادر«همچنين در کتاب 

گفته شد پس چطور او توانست اراده خدا را . ندا رسيد فقيرتر از عيسی که نبودند گفتند نه. ایشان گفتند فقر نگذاشت
سال یک  20دت گوید پس ای خواننده از عيسی سرمشق بگير او که ثروت نداشت، او م به عمل آورد؟ آن وقت می

ولی باید دانست که احادیث ضد زهد و . پوشيد و حکایات دیگر ازاینگونه بسيار است) صوف(پيراهن پشمی 
رهبانيت عيسی نيز در اسلام هست و آنهایی که باعث آن احادیث بودند کسانی بودند که اصولا با گوشه گيری و 

ا جلال الدین است که مثلا کمک خواستن مسيحيان ازجمله این اشخاص یکی مولان. کردند زهد خشک مخالفت می
جهل ترسا بين امان انگيخته زان خداوندی که گشت آویخته چون به « :را از مسيح مصلوب مورد انتقاد قرار ميدهد

6(» قول اوست مصلوب جهود پس مراو را امن کی تاند نمود؟ ).  
 

شاراتی هست که گاه و ناگاه اشخاصی سعی کرد درطی تاریخ ا: هایی جهت نزدیک کردن اسلام با مسيحيت نهضت
  .ه اند رابطه دوستی و مودت بين اسلام و مسيحيت را تقویت نمایند



یکی از دلایل این ادعا . باشند در قونيه ازجمله این دسته مولانا جلال الدین و شمس تبریزی می: مکتب قونيه
و در آنجا قبری استکه هم بوسيله مسيحيان احترام  )7(کليسایی است در قونيه به اسم کليسای حضرت امفيلوکيوس

در احادیث . دانند ميشود زیرا آنان آن قبر را قبر آن حضرت ميدانند و هم بوسيله مسلمين که آنرا قبر افلاطون می
راجع به مولوی ذکر دیری آمده است به اسم دیر افلاطون و احادیثی راجع به جلال الدین و شمس درباره آن 

در مقبره جلال الدین در قونيه قبردیگری است . باشد ودرآن غارسه کليسا و یک مسجد ساخته شده است موجود می
در بقعه شمس . که برطبق احادیث قبر یکی از اولياء امور کليسای مسيحی بوده که با مولوی رابطه داشته است

اینکه برطبق روایات شمس الدین در خفا کردند به علت  الدین فقط قبر خود اوست ولی مسيحيان هم آن را احترام می
پيش از مرگ به مسيح ایمان آورده و عشاء ربانی را در یک سيب از دست یک کشيش ارمنی دریافت کرده است 

به مسلمين نيز اجازه شرکت در عشاء ربانی را ) 1150 – 1136(حتی بنا بر گفته ابوصالح؛ پاتریارخ اسکندریه 
کردند و نيز بنا برگفته  های غير مسلمين بازارها را تزئين می برای جشن 11رن حتی در شيراز در ق. داده است

آوردند و از برقرار  یاقوت حموی مورخ معروف غير مسلمانان نيز مراسم مذهبی خود را در ملاء عام بجا می
راند که چگونه عموم برای شرکت و تماشا به آنها ميرفتند هایی در دیرها سخن می کردن جشن .  

 
چنان که مذکور افتاد مباحث فلسفی و عميق الهيون و فلاسفه مسيحی چندان : ليسا فرصت خود را از دست دادک

زندگی عاميانه مسيحيان بيشتر از . ولی در عوض اخلاقيات مسيحی اثر خود را بجا گذارد. اثری دراسلام نکرد
یشه اش حسادت اقتصادی بود مسيحيان و به غير از اغتشاشات محلی که ر. مباحث عالمانه علماء اثر کرده بود

. گردید ها باعث نفوذ در همدیگر می ها و رفاقت زیستند، این معاشرت ها باهم بطور آرامش می مسلمين تا حمله ترک
توان چنين استنباط کرد که یک ذوق و شوقی در مسلمين وجود داشت که مسيحيت یک چيز انجام نشده را  حتی می

های صليبی و حمله مغولها از  داد، ولی بدبختانه کليسا بيدار نبود و فرصت بشارت با جنگ در اسلام انجام خواهد
  .بين رفت

 
تمدنی که در دنيا بنام تمدن عرب یا تمدن اسلامی معروف است در حقيقت از : نمدن اسلامی وعناصر مختلفه آن

غربی تشکيل گردید که ازجمله مسيحيت های آسيای  هجوم عرب تا قرن چهارم از آميخته شدن عناصر مختلفه تمدن
های مختلف اختلاط نژادهای مختلف نيز شروع  با اختلاط فرهنگ. سوریه و زردشتيت ایران عوامل مؤثر آن بود

مسيحيان وارث . حتی جماعات مسيحی نيز اختلاطی از سریانی و ایرانی بودند 11شد به طوری که مثلا در قرن 
در قرن هفتم فاصله بين مسيحيان و مسلمين زیاد بود . دند و اینها را به مسلمين دادندافکارعبرانی و تمدن یونانی بو

کم و بيش فرهنگ ایشان ملی و به هم نزدیک شده بود اصل و ریشه ترکها از قرون سالفه در  11ولی در قرن 
قدرت یافته بودند  در قرن ششم ميلادی چنان. شدند آسيای وسطی اقوامی بودند که موی دماغ امپراطوری چين می

بردند و حتيدر لشگرهراکليوس بر  که سفيربه دربار روم فرستاده و روميان آنها را به رقابت با ایرانيان به کار می
برای اولين بار افسران ترک در لشگر خود استخدام نمود و ) 809 -786(هارون الرشيد . ضد ایران نيز جنگيدند

ر نفری از ایشان درست کردو افراد این گارد اغلب اوقات دارای پسر او معتصم یک گارد مخصوص سه هزا
سمرقند و بخارا . های شایانی نمود در زمان سامانيان اسلام در ميان ترکها پيشرفت. گشتند های بی نهایت می قدرت

  .مرکزعلم و فرهنگ گردید و بودن ترک بچه ها در دربار معروف است
 

یک سلسله ازآنها بنام ایلک خانيان در ماوراء . دا کرده از ایرانيان پيش افتادندکم کم این ترکها قدرت پي: غزنویان
سيحون دارای نفوذ شدند و یک سلسله دیگر بنام غزنویان که پایتخت ایشان درغزنه افغانستان بود و نفوذشان حتی 

و همه از آن اطلاع  دربارمحمود غزنوی و رواج علم و فرهنگ در آن زمان البته معروف است. تا اصفهان رسيد
یک دسته دیگر از ترکان که در تمدن دست کمی از غزنویان ندارند سلجوقيان ميباشند که از : سلجوقيان. دارند

طغرل به یک . قرقيزستان آمده و در ماوراء سيحون اسلام آوردند این گروه در ابتداء ابدا به تمدن آشنایی نداشتند
و پس از چندی سلجوقيان یک . شد و خود را سلطان آنجا ناميد ميلادی بغداد را متصرف 1055در سال 

سلجوقيان . امپراطوری از سيحون تا مصر ایجاد کردند و چون سنی بودند تمام فرمانروایان شيعه را ازبين بردند
  .در آداب و اخلاق و تمدن بسيار خشن و تا بآخر ازاین لحاظ از سایر مسلمين عقب تر ماندند

  
رکها در فلسطين و سوریهتأثير هجوم ت   

  جنگهای صليبی



فلسطين محل اماکن مقدسه از اول مورد علاقه مسيحيان بوده است : روابط مسلمين با مسيحيان پيش ازهجوم ترکها
در قرن هفتم با پيشرفت اسلام . مخصوصا در قرن چهارم با پيروزی مسيحيت زیارت بدان نواحی شيوع پيدا کرد

ها بدان نقاط  ولی مسلمين هيچگاه مخالفت شدید با رفت و آمد فرنگی. اجه با اشکال شدها کمی مو زیارت فرنگی
ميلادی  797درسال.شدند نکردند و از کارهای مهم آنان این بود که بين فرقه های مختلفه مسيحی تفاوتی قائل نمی

در فلسطين به وی تفویض  را) 8(» قبرمقدس«شارلمان سفيری به دربارهارون الرشيد فرستاد و خليفه حق نظارت 
. بود» ملت«کرده و اختيارات دیگری نيز به وی داد که هيچ جنبه سياسی نداشت بلکه محدود باختيارات رئيس یک

ها به آسانی  گردید و اروپایيان با پرداخت ماليات» حامی مسيحيان«ازاین جهت شارلمان در اروپا معروف به 
ندتوانستند به زیارت اماکن مقدسه برو می .  

 
برای اولين بار مردم را به جنگهای صليبی دعوت  1095در سال ).  2اربان (پاپ : جنگهای صليبی و علل آن

محرک و . ها بود و نه کمک به امپراطور روم شرقی نمود ولی این دعوت جهت رهایی ارض مقدس از دست ترک
زمين به زندگی رهبانی و عزلت و در آن روزها در مغرب . علت عمده جنگها احساسات مذهبی آن زمان بود

دادند و از این جهت مردم روحا با آن مخالف بودند بدین لحاظ دعوت به جنگ  گوشه نشينی زیاد از حد اهميت می
ای  برای کشته شدن در راه مذهب و یا رهایی اماکن مقدسه از دست غير مسيحيان چون عمليات ماجراجویانه

محرک این جنگها رهایی اروپا از مهاجمين . ردم ازآن نيکو استقبال کردنددربرداشت به نظر خوش آیند بود و م
هم چنين علت . ترک نبود هرچند این مقصود تا حدی عملی گردید و تسخير قسطنطنيه را سه قرن به عقب انداخت

ير قصد اول صليبيون این بود که بوسيله شمشير ملکوتی جهت مسيح تسخ. این جنگها هجوم و تصرف زمين نبود
  .نمایند

 
بگذریم از این که شاهزادگان و متنفذین کم کم سؤ استفاده ها کرده : بزرگترین خبط تاریخ مسيحيت، انکار مسيح

و نيز بگذریم از نتایج اختلاط فرهنگی مشرق و مغرب . هایی برای خود در مشرق بدست بياورند خواستند زمين می
های صليبی از غم انگيزترین  کاملا صحيح است اگر بگویيم که جنگهای صليبی اتفاق افتاد ولی  که در نتيجه جنگ

جنگيدند ولی باید  شاید جنگجویان اغلب مسيحی بودند و به خيال خود برای مسيح می. وقایع تاریخ مسيحيت است
گفت که مسيح خود را درست نشناخته بودند زیرا که مسيح این تجربه را که با زور و شمشير ملکوت برای خود 

ویليام (و ) 11) (ریمون لل(و ) 9) (سن فرانسيس اسيسی(البته کسانی وجود داشتند مانند . رست کند رد کرده بود د
که آن زمان هم مخالف با جنگ بودند ولی کليسا محکوم است به اینکه کاری کاملا برخلاف اراده ) 12) (روبرک

ر شمشير کشيده استاستاد و آقای خود مسيح انجام داده و به روی دیگر ابناء بش .  
ازچهارحمله معروف در آسيای غربی یعنی حملات عرب،ترکها، فرنگيها، و : ها صليبيون بود بی اثرترین هجوم

های صليبی  درمدت دو قرنی که جنگ. های صليبی باشد ازهمه کم اثرتر بود ها که همان جنگ مغولها، حمله فرنگی
هایی برای خود بدست آوردند ولی در قرن سيزدهم  د و اروپایيان ایستگاهادامه داشت البته نشيب و فرازهایی پيدا کر

های خود را ازدست دادند بالاخره مسلمين اروپایيان را بکلی از آسيا راندند و اروپایيان تمام ایستگاه .  
 

ولی  های صليبی ازنقطه نظراروپائيان شاید حادثه جویی بود جنگ:سرایت دشمنی بين مسيحيان بومی و مسلمين
ترکها و . ازنقطه نظر ممالکی که درآنها جنگ ادامه داشت بجز اغتشاش و بی نظمی و خونریزی چيز دیگری نبود

ها هردو مهمان ناخوانده بودند که با صاحب خانه وجه مشترکی نداشتند چه این صاحب خانه مسلمان بود  اروپایی
منتهی دشمنی . رن هم چون دو دشمن ازهم جدا شدندآنها چون دو دشمن ملاقات کردند و بعد از دو ق. چه مسيحی

ها بودند سرایت کرد و از آن روز به بعد این دشمنی رو  ازآنها به مسيحيان و مسلمين که بوميان حقيقی آن سرزمين
  .به تزاید گذاشت
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ها مسيحيت و مغول -6فصل        
علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين:کتاب  

دهقانی تفتی - ب - ح: ترجمه و تأليف   
 

خراسان و . آسيا تا طرف دیگر ادامه داشت فتوحات چنگيز از یکطرف: وضع مسيحيان موقع یورش چنگيز
پسر چنگيز اغتای به بين النهرین . افغانستان را تسخير و با خاک یکسان کرد و با خوارزمشاهيان پنجه نرم کرد

تمام نواحی بين النهرین، ارمنستان، . به قتل رسانيد 1321حمله برد و آخرین پادشاه خوارزمشاهيان را در سال 
البته دراین نواحی عده زیادی مسيحی بود که یقينا . و گرجستان را تصرف کرده قتل و غارت نمود آذربایجان، اران

ماليدند و کليساها را خراب  ها را زیرپا می آنها بسيارعذاب کشيدند؛ در تواریخ مکتوب است که چگونه صليب
نمودند می .  

 
ها با سلجوقيان تماس پيدا کرده پنجه نرم  مغولهنگامی که :ها متحدین مغول برضد ترکان سلجوقی ارامنه و گرجی

» گيراگوس«یک مورخ ارمنی بنام . کردند ها کمک می کردند ارامنه  و گرجيان برضد سلجوقيان به مغول می
رفاقت کرد و ازاو خواهش نمود که به مسيحيان آزادی بخشد و » اغتای«نام با » سيميون«گوید دکتری سریانی  می

ها به صدا درآمد نخجوان کليساها بنا شد و ناقوسدرنتيجه درتبریز و  .  
 

ها و اروپایيان  شد که بين مغول دراین اوان سعی می: سعی درایجاد اتحاد بين مغولها و اروپایيان اولين سفارت
نخستين سفارت اروپایی به . منظوراز این اتحاد البته اتحادی برضد ترکان سلجوقی بوده است. اتحادی به عمل آید

منظورازاین . بود که ازطرف پاپ رهبانانی به اردوی مغول فرستاده شدند 1247های ایران درسال  ار مغولدرب
طرزرفتار سفراء و تمجيد بی حد ایشان . کاستن از زجرمسيحيان - 2ها  مسيحی کردن مغول -1:سفارت دوچيزبود

ه فرار شدندها را عصبانی کرد به طوری که ازخشم ایشان رهبانان مجبور ب ازپاپ مغول .  
 

او دو برادر داشت یکی قبلای . منکوقاآن به تخت نشست 1251درسال : تعميد منکوقا آن بوسيله یک اسقف ارمنی
مورخ . قاآن که او را مأمور فتوحات چين کرد و دیگری هلاکو که او را مأمور فتوحات ایران و آسيای غربی نمود

وسيله اسقفی ارمنی که باصطلاح وزیر دارائی ارمنستان نيز بود گوید که منکوقاآن ب) 1(» هایتون«ارمنی بنام 
او و خانواده او و جمع زیادی اززن ومرد دیگر. تعميد یافت .  

 
نخستين کاراو ازبين . هلاکوخان سرسلسله ایلخانيان است در ایران: هلاکوخان، فتوحات او و رفتار وی با مسيحيان

آن شهررا تسخير کرد و اهالی  1258سپس عازم بغداد شد و درسال . یردن اسمعيليه و پيروان حسن صباح بود
شهر را قتل عام کرد و آخرین خليفع عباسی المعتصم بااالله را روغن ماليده درنمد پيچيده درآفتاب گذارد تا جان 

 زن هلاکوخان مسيحی بود، ولی مسيحيان بغداد درامان بودند و همگی درکليسایی جمع شده کشته نشدند. بدهد
این که خود هلاکو آیا هيچ وقت تعميد داشت یا نه معلوم . دانست وعلت شاید این بود که هلاکو خود را مسيحی می

به علاوه . نمود نيست ولی زنش مسيحی جدی بود و یحتمل او هلاکو را به آزار نرساندن به مسيحيان ترغيب می
ودندباید درنظر داشت که ارامنه و مسيحيان گرجی از متحدین او ب .  

 
برای اولين بار در دمشق فرمانروا خود را : سؤ استفاده مسيحيان از موقعيت و رفتار ناشایست آنان در دمشق

یکی ازادارات دولتی خلفا در بغداد قصر کاتوليکوس نسطوری شد و مسيحيان آزادی کامل . دانست مسيحی می



يده بود ولی بدبختانه مسيحيان نه فقط در مغولها حقيقتا اکنون موقع امتحان فرا رس. داشتند و روزگار به کام آنان شد
وقتی هلاکو دمشق را گشود . نفوذ روحانی نکردند بلکه خود نيز نيروی حيات روحانی را ازدست داده بودند

مسيحيان همان کارهایی که مسلمين به سرآنان آورده بودند بلکه بدتر به سرآنان آوردند؛ ازجمله بطور واضح 
پاشيدند مخصوصا در ماه رمضان در کوچه و خيابان  ه و آنرا در کوچه و بازار به لباس مسلمين میشراب نوشيد

مسلمين از این امور نزد فرماندار . نمودند کردند و مردم را مجبوربه احترام آن می صليب را بطورواضح حمل می
ریت موقع هجوم مغول مسيحيان عده در تک. و دست نشانده هلاکو شکایت بردند و اوچند نفرازایشان را کمک کرد

زیادی از مسلمين را کشتند و چون خبر به هلاکو رسيد دستور داد آنها نيز کشته شوند و همچنين صليبيون صيدون 
بغيرازاین چند واقعه روی هم رفته مسيحيان در . به مسلمين آزار رسانده عده ای را کشتند و در عوض کشته شدند

حتی کار سؤ استفاده از : مورخ ارمنی هایثون راجع به زن هلاکو گوید. و راحت بودندزمان هلاکو بسيار آسوده 
نام که مسيحی بود از زن هلاکو تعریف کرده ) 2(موقعيت به جایی رسيده بود که یک نفر مورخ ارمنی هایثون 

ه خواست که معابد این خانم مسيحی جدی فورا اجاز«. نماید اعمال قتل وغارت او را نسبت به مسلمين تمجيد می
باعث خرابی معابد مسلمين شد . مسلمين را خراب نماید و هرگونه مراسمی را بنام حضرت محمد ممنوع سازد

3(» .وچنان ایشان را تحت اسارت آورد که دیگر ایشان جرأت نشان دادن خود راهم نداشتند ).  
 

: راجع به مرگ هلاکو و زنش گوید و نيز یک مورخ دیگر یعقوبی: مورخ دیگر مسيحی راجع به مرگ هلاکو
به هرجهت چه هلاکو تعميد گرفته ). 4(».ازمرگ آن دو مجاهد غيور مسيحی سرتاسر جهان را غم فرا گرفت«

باشد یا نه بسيارباعث تعجب و مایه تأسف است که مورخين مسيحی ازمردی وحشی چون او این طور به خوبی 
  .تعریف نمایند

 
ها اروپایيان و پاپها را فریب داده  ید که گاهگاهی مغول   آ چنين برمی: سيحيان اروپامحرک مغولها درتماس با م

خواستند آنها را برضد ترکان با خود متحد  نمودند و یا درخواست مسيحی شدن ميکردند زیرا می اظهار مسيحيت می
کردند چه بتوانند کمک  میازطرف دیگر اروپائيان نيز به همين علت ازاین پيشنهادها اظهار خوشوقتی . سازند

  .نمایند و چه نتوانند
 

به سال  4ای موجود است که از قرار معلوم پاپ الکساندر  نامه: به هلاکو راجع به تعميد 4نامه پاپ الکساندر
ملاحظه بفرمایيد چگونه در صورتيکه سربازان «: به هلاکو نوشته است که قسمتی از آن به قرار زیر است 1261

توانند چنين کنند، برنيروی شما برضد مسلمين افزوده  اضح وبا قوت به شما کمک نمایند، چنانکه میمسيحی بطورو
5(».ازاینراه شما هم به قدرت دنيایی خود خواهيد افزود و هم آخرت شما در امان خواهد بود. ميشود ).  

 
به مسيحيت تماما ازروی خدعه  ولی نميشود اظهار علاقه مغولها را: ميزان سنجش حقيقت برای مغولها قدرت بود

های بت پرست برضد ترکهای مسلمان  مغول. بدون شک صميميتی هم درآنها بوده است. و فریب دانست
اما . جنگيدند و متفق و محل اميد آنان اروپایيان مسيحی بودند و ازاین جهت تمایل به مسيحيت ازآنها طبيعی بود می

روی دنيوی بودميزان سنجش آنان برای حقيقت قدرت و ني .  
 

برای مثال مارکوپولو حکایتی دارد راجع به نایان که غلام باشی قبلای خان : نقل ازمارکوپولو» نایان«سرگذشت 
نایان مسيحی . بود که به او خيانت کرده براو طاغی شد ولی قبلای خان او را گرفته به سزای اعمال خود رسانيد

قبلای قاآن فهميد . را مسخره کردند که خدای شما نایان را نجات نداد مردم مسيحيان. بود و صليب بر پرچم داشت
و مردم را گفت که تقصير نایان خودش است و البته خدا درست کرد که او را کمک نکرد و مسيحيان ازاین دفاع 

  .شاد خاطر شدند
 

. ن ميانه خوبی داشتقبلای خان با همه مذاهب موافق بود و بخصوص با مسيحيا: علت مسيحی نشدن قبلای خان
ها و جادوگران ميتوانستند کارهای خارق العاده انجام  اما مسيحی نشد و وقتی سؤال شد چرا؟ او جواب داد که بت

بروید به پاپ بگویيد که صد نفر که درشریعت مسيحی استاد باشند پيش من بفرستد تا . توانستند دهند و مسيحيان نمی
باشند،  کنند و به این جادوگران و بت پرستان ثابت کنند که آنها ازشریر میمن و قوم را به راه راست هدایت 

اگراین کار را کردند من و تمام افسران من و طبيعتا تمام پيروان من مسيحی خواهيم شد به طوری که دراین نواحی 
  .بيش از اروپا مسيحی یافت شود



 
اگر چند نفرميسيونر حقيقی . ه این بزرگی جواب گویدولی بدبختانه کليسا نتوانست به این دعوت ب: شکست کليسا

ها تعليم داده  فرستاده بود ممکن بود تمام صفحه تاریخ مشرق زمين را تغيير دهند یعنی مسيحيت حقيقی را به مغول
  .یک تمدن مسيحی به وجود بياورند

 
يز حمله خواهند کرد سلطان وقتی مغولها دمشق را گرفتند معلوم بود که به مصر ن: مقاومت مصردربرابرمغول

آنها را شکست قطعی داد و این دو نتيجه » عين جالوت«ها برانگيخته در مملوک مصر هم مردم را به ضد مغول
از تمام کشورهای اسلامی مصر از شر مغول جان سالم به در برده بود و ازاین جهت آن کشور  -1: مهم داشت

ها دیدند که زور با مسلمين است مخصوصا موقعی که مسلمين  ازاین پس مغول - 2.مرکز تمدن اسلامی گردید
ها که نظر به زور و  دوباره دمشق را گرفته قدرت خود را به مسيحيان نشان داده عده زیادی ازآنان را کشتند مغول

  .قدرت ظاهری داشتند کم کم با اسلام متمایل شده از مسيحيت دلسرد گشتند
 

او خود را مسيحی .آباغا جانشين هلاکو شد 1265در سال : کاتوليکوس و نتایج آنآباغا جانشين هلاکو، رفتار شوم 
داد ولی رفتاری » دینهه«شمرد اما طرفدار ایشان بود، همان مقر قدیمی را به کاتوليکوس نسطوری موسوم به  نمی
آورد بدین معنی که سر زد که هم نشانه سؤ استفاده از محبوبيت مسيحيان است و هم نتایج شومی بدست » دینهه«از

دینهه امر کرد او را در دجله غرق کردند . شخصی مسيحی ازاهل تکریت مسيحيت را ترک و به اسلام پيوسته بود
و البته بغدادیان به قدری عصبانی شدند که خواستند او را کشته مقرش را بسوزانند ولی علاءالدین رئيس شورای 

اسمعيليان قصد قتل علاء الدین را کردند ولی موفق نشدند تقصير را به  اما چند سال بعد که. مغول او را نجات داد
دانستند و از این جهت دستورصادر شد که اساقفه و کاتوليکوس » دینهه«گردن مسيحيان انداخته توطئه را زیر سر

 1280سال در. ازاین به بعد کاتوليکوس مرکز خود را به اشنو درآذربایجان منتقل ساخت. دستگير و محبوس شوند
ها فکر کنند  که اسلام بهترازمسيحيت  ها باردیگرازمصریان شکست خوردند واین نيز باعث گردید که مغول مغول

است زیرا که در لشکر آنها گرجی و ارمنی بسيار وجود داشت، بخصوص این که علت شکست، فرار مرموز 
خوردند د و درجنگ شکست نمیها از لحاظ عده بسيار قویتر بودن سرکرده سپاه بود واگرنه مغول .  

 
احمد با این که مسيحی بار آمده بود مسلمان شد و مسيحيان را آزار بسيار . به سرکارآمد» احمد«بعد از آباغا : احمد
علت آزار مسيحيان توطئه دو اسقف برضد کاتوليکوس بود . ها نيز مسلمان شدند در این زمان بسياری از مغول. داد

يد ولی چون قضيه معلوم شد کاتوليکوس به کشتن آن دو اسقف رضا نداد و فقط ایشان را از که به حبس او انجام
این آزار و جفای مسيحيان عموميت نداشت چنان که رئيس قسمت شرقی کليسای . مقامشان خلع و تکفيرشان کرد

بایجان، سوریه و یعقوبی به حضوراحمد مشرف و مورد لطف او قرار گرفته اجازه ساختن کليسا گرفت و در آذر
 .بين النهرین کليساها ساخت

 
ها این بود که  آیا علت طغيان مغول. ها ازتخت به زیرانداخته ارغوان را به جای او نشانيدند احمد را مغول: ارغوان

ها با  ولی احتمال دارد که وی قدری قبل ازاین که عقيده عمومی مغول. احمد مسلمان شده بود؟ درست معلوم نيست
برطبق گفته مورخين قبلای خان ازخبر مسلمان شدن احمد بدش آمده . همراه شده باشد این کار را کرده است اسلام

  .او را توبيخ نمود
 

باشد که بقرارزیر  قسمتی از نامه ارغوان به پاپ و به شاهزادگان مسيحی اروپا دردست می: نامه ارغوان به پاپ
ود و طریق اعراب را انتخاب نموده بود که پدران ما ازآن اطلاعی چون احمد ازطریق پدران ما برگشته ب«: است

تمام شاهزادگان مستقيما برضد او قيام کرده او را از سلطنت خلع کردند و از خان بزرگ پدر ما خواستند .نداشتند
6(».که اورا داوری نماید ومرا به تخت سلطنت بنشاند ).  

 
چادر کاتوليکوس پهلوی چادراو زده . ان بسيار با ملاطفت رفتار نمودارغوان با مسيحي: رفتار ارغوان با مسيحيان

شد ميشد و نمازعشاء ربانی مرتبا روزانه گذارده می .  
 



سفارتی به اروپا فرستاد، سال پيش ازآن نيز سفارتی نزد پاپ  1287ارغوان در سال : سفارتهای او به اروپا
گوید که اگر خدا به او کمک نماید تا  درطی یکی ازآنها می دو سفارت دیگر نيز بعدا فرستاد که. فرستاده بود

  .اورشليم را فتح کند او مسيحی خواهد شد
 

. وی نسبت به عموم مذاهب نظر لطف داشت. کيخاتو یا غای خاتو به تخت نشست 1291درسال : غای خاتو
سرنوشت مسيحيان را تعيين  دواتفاق. کرد مسيحيان نيز بسيار خوشحال بودند و کليسا روز به روز پيشرفت می

خوش و کامروا بودند؛ دو اتفاق افتاد که کار آنها را یکسره » کيخاتو«کرد، ولی درحاليکه مسيحيان زیرسلطنت
  :کرد و سرنوشتششان معلوم گردید

 
 1291آخرین مرکز صليبيون بود بدست مسلمين درسال » عکا«یکی ازآنها سقوط : سقوط عکا مرکز صليبيون  -1

باشد ها ثابت کرد که اسلام ازلحاظ نيروی دنيوی ازمسيحيت قویتر می ر دیگربه مغولکه با . 
واقعه دیگر حمله سلطان مصر به قلعه الروم یعنی مرکز خليفه نشين : تسخيرقلعه الروم به دست مصریان  -2

کشته شدنددادند به ضرب شمشير  ارمنی بود که عده زیادی ارمنی و مغول که پادگان آنجا را تشکيل می .  
بنابراین برای آخرین بارهرگونه اميدی که مسيحيان مشرق داشتند : خواب و خيال مسيحيان مشرق نقش برآب شد

  .که غربيان آنها را از دست مسلمين خواهند رهانيد نقش برآب گردید
 

ف بصره است های شلمون اسق بهترین نمونه وجود این آرزو و خواب و خيال نوشته: رویای شلمون اسقف بصره
اسقف شده بود وهفتاد سال پيش از دو واقعه بالا این آرزو و خواب و خيال را بصورت یک رویا  1222که به سال 

های زیاد پادشاه یونان حمله خواهد کرد و اعراب را به  کند که چگونه در موقع مصيبت و سختی نامه ای بيان می
ولی چنانکه دیدیم . ره حکمفرما خواهد شد و غيره و غيرهصحرای یثرب بازخواهد گردانيد و صلح و صفا دوبا
ازاین به بعد . توان سال سرنوشت دینی و معنوی مغول دانست شکست نهایی جنگهای صليبی و سقوط عکا را می

ها با مسيحيت مخالف و با اسلام موافق گردیدند مغول .  
 

باید و دردل مسيحی بود هرچند به ظاهر . بودند» غازان«و » بایدو» «کيخاتو«بعد از : »غازان«و » بایدو«رقابت 
پيروان مسلمان بایدو او را .جنگيد چيد و با او می غازان درخفا برعليه او توطئه می. داد خود را مسلمان نشان می

ترسيد آشکار  بایدو که طرفدار مسيحيان بود در اردوی خود کليسا هم داشت ولی می. رها کرده دنبال غازان رفتند
آویخت ولی مسلمين  داد و صليب به گردن می خود را نزد مسلمين مسلمان و نزد مسيحيان مسيحی نشان می .کند
بایدو به قتل رسيد و غازان خان صاحب تاج و  1295اکتبر  5بالاخره در . دانستند که او طرفدار مسيحيان است می

  .تخت شد
 

را به تخت نشانده بود او را وادار کرد که خود را  سرتيپ نوروز که غازان خان: اقرار آشکارغازان به اسلام
ژوئن همان سال  16رسما مسلمان اعلام کند و به او قول داد که این امر باعث محبوبيت او خواهد شد وی هم در

. جلوس خود خویشتن را رسما مسلمان اعلام کرد و تمام افسران و رؤسای لشکری و کشوری از او تبعيت کردند
کنند و نه خان مردم را است که در اینجا مردم خان را مجبور به قبول اسلام مینقطه مهم این  .  

 
در زمان سلطنت غازان خان جفای سخت نه فقط برمسيحيان آغاز :شروع آزارو شکنجه سخت نسبت به مسيحيان

ان ولی به اختلاف است در این که فرمان جفا را سرتيپ نوروز داد یا خود غازان خ. شد و بلکه  بر یهود نيز
هرجهت فرمان این بود که کليساها خراب گردد، نماز عشاء ربانی موقوف شود، سرائيدن سرود و به صدا 

درآوردن ناقوس همگی موقوف گردد و سران مسيحيت و یهود همه کشته شوند و مسيحيان بدون بستن زنار خارج 
مأمورین خرابی کليساها حاضر . ک یکسان کردندمثلا اهالی تبریز تمامی کليساها را با خا. نشوند و غيره و غيره

بودند رشوه بگيرند و کليساها را خراب نکنند و مثلا در اردبيل بيست روز صبر کردند تا مگر رشوه بگيرند ولی 
بنابراین به مردم دستور داده شد به . اسقف اعظم آنجا چنان به خود مشغول بود که امور کليسایی از یادش رفته بود

درجاهای دیگرمسيحيان رشوه های هنگفت پرداختند و از خرابی کليساهای خود . ریخته آن را خراب نمایندکليساها 
های فوق  جفا مخصوصا دربغداد شدید بود و مسيحيان درآنجا عذاب. رهایی یافتند ولی درعوض بسيار فقير شدند

ه تخت نشستن غازان خان اتفاق افتادیعنی پنج ماه بعد از ب 1296این جفا در بغداد در سال . العاده کشيدند .  
 



: استيفان مورخ ارمنی شرح عمومی جفا را بدین گونه بيان مينماید:شرح عمومی جفا به قلم یک مورخ ارمنی
این اتفاقات در یکی دو شهر نبود بلکه در بغداد، موصل، . ها کشته شدند کليساهای بسياری خراب شد و کشيش

عذاب مسيحيان در . نسطوری مراغه نيز مورد شکنجه و مسخره واقع گردید کاتوليکوس. مراغه و ارمنستان
های  کاتوليکوس درآنجا  محبوس و مورد شکنجه واقع شد و ازطرف مسيحيان پول. مراغه مخصوصا سخت بود

ازجمله هایثون شاه ارمنی پول زیاد پرداخت که کليساها خراب نشود و نزد غازان خان از . زیادی پرداخته شد
ها آباد گردید و  درنتيجه غازان فرمانی صادر کرده کاتوليکوس آزاد شد و اغلب خرابی. توليکوس شفاعت کردکا

 .حتی کاتوليکوس نزد غازان خان معزز و محترم نيز گردید
 

مورخ ارمنی هایثون نام که هم اسم و ازخویشان :غازان خان تغيير رأی ميدهد ولی دیگر کار از کار گذشته است
منه هایثون بود نقشی که شاه در نجات مسيحيان بازی کرد شرح ميدهد که چگونه شاه ارمنی برای شاه ارا
که رقيب غازان خان و با او در جنگ بود و شهرت داشت که به مسيحيت تمایل دارد حرکت کرد؛ » بایدو«دیدار

به مراغه رفته » بایدو«ازاین جهت شاه به دستور.باشد با نوروز در جنگ می» بایدو«ولی وقتی رسيد که دید
شود شاه نزد غازان ميرود و به اوهدایا تقدیم  شکست خورده کشته می» بایدو«نشيند ولی وقتی  درانتظار می

. گردد دهد و هایثون شاه شاد و خرسند می نماید و غازان فرمان خود را راجع به خرابی کليساها تغييرمی می
اما دیگر .یاد کرد ولی بعد از یک سال حاضر بود مرمت کندبنابراین هرچند غازان خان در اول خرابی ز

مثلا یک سال بعد درمراغه بدون اجازه غازان فرمانی .کارازکار گذشته و اداره امورازدست دولت دررفته بود
های زیاد  صادرشد که هرکس مسيحيت را انکار نکند کشته شود و پيش ازاین که ازاین امر جلوگيری شود خرابی

  .وارد آمد
 

درسالی که غازان خان لشکر مصر را در دمشق شکست داد این فرمان را :فرمان غازان در دمشق آزادی مذهب
با این که ما غدغن فرموده بودیم بدبختانه درميان سربازان ما عده «:که آزادی مذهب ازآن هویدا است صادر کرد

رت دیگران و نيز برای اثبات این که ما جدا برای عب. ای بودند که به قتل و غارت و اسارت مردم پرداخته اند
ایم که پيروان سایر مذاهب را نيز کسی  ما نيز فرمان داده. ایم های ما اجرا شود آنان را اعدام نموده ميخواهيم فرمان

پردازند تا اینکه اجناس آنها مثل اجناس ما  چرا که آنها ماليات می.  آزارنرساند؛چه یهود وچه مسيحی و چه صبائی
باشند  فرمانروایان همان طورکه ضامن حفاظت مسلمين می. حفاظت شده وخون آنها مانند خون ما به شمارآید
امام مردم چون شبان «: باشند چنان که پيغمبرفرماید پردازد نيزمی ضامن حفاظت هرکس دیگر که به آنها ماليات می

7(».ایشان است و شبان باید برای گوسفندان خود حساب پس بدهد )  
 

سفيری نزد او فرستاده پيشنهاد ) 8(وقتی غازان خان سوریه را تسخير کرد جيمز دوم پادشاه آراگن : سفيرجيمزدوم
دربقيه دوران سلطنت غازان صلح و صفا . اتحاد با او کردوغازان خان اظهارتمایل به قبول مسيحيت نمود

ته شدحکمفرما بود چنان که درمراغه بدون سر و صدا دیر بزرگی نيز ساخ .  
 

وی تربيت مسيحی داشت ولی سنی شد و اسم خود . الجایتو به تخت نشست 1304در سال : »خربنده خان«الجایتو 
» خربنده خان«ها اسم او را به  ازاین جهت سنی. را خدابنده گذاشت ولی پس از چندی مذهب تشيع قبول کرد

سفارتی به انگليس و به فرانسه  1305ی در سال و. کرد الجایتو با مسيحيان به ملاطفت رفتار می. تغييردادند
  .فرستاد

 
تحت تأثير مسلمين واقع  1307الجایتو اصولا ضعيف النفس بود و درسال :الجایتو ضعيف النفس و آزار مسيحيان
بنابر سند . یحتمل که این جفا منحصر به ارامنه و به ارمنستان بود و بس. شده فرمان آزار ارامنه را صادر کرد

یخی که ازاین جفا در دست است الجایتو فرمانی صادر کرد که عموم مسيحيان باید اسلام بياورند و یا جزیه تار
باید سيلی بخورند و ریش آنها کنده شود و علامت سياهی باید در بازوان راست خود داشته باشند و نيز  - بدهند

تصميم اینبود که مسيحيت را با یک . منع شدعشاء ربانی و دخول به کليسا غدغن گردید و همچنين تعميد اطفال 
چون . ها را با خوشی تحمل نمودند ضربت ازبين ببرند ولی مسيحيان باوفا ماندند، مالياتها را پرداختند و شکنجه

خربنده خان پایداری آنها را دید فرمان داد همه خصی بشوند و یک چشمشان نابينا بشود مگراین که مسلمان شوند، 
توانست ازاین جفاها  وی می. چنان که ذکر شد خدابنده اصولا ضعيف النفس بود. ن جفاها ازبين رفتندبسياری درای

ها برضد مسيحيان درنتيجه ضعف الجایتو  احساسات وحشيانه اعراب، کردها ومغول. جلوگيری کند ولی نکرد



يسا به دیدیار خربنده خان رفته با حتی یکی از سران کل. بيشتر برانگيخته شد و مردم آنها را بسيار آزار رساندند
اوملاقات کرد ولی دراین ملاقات خربنده خان هيچ حرفی نزد وازاین جهت رهبر روحانی با دل شکسته 

  .ازحضورش برفت
 

در دیار بکراتفاق افتاد، بسياری از مسيحيان کشته شدند  1317جفای شدید دیگری در سال :آخرین جفا در این دوره
این اتفاقات درآغازپادشاهی  -کليسا را خراب و سوزاندند. روب و بالاخره مقتول گردیدو اسقف یعقوبی مض

 .ابوسعيد اتفاق افتاد و ازاین دوره دیگر اسناد تاریخی راجع به مسيحيان نسطوری و یعقوبی دردست نداریم
                             

 علائم و آثار زوال
اسقف اعظمی برای سلطانيه فرستاد  22پاپ یوحنا  1318درسال : سلطانيه مسئول حبشه و هندوستاناسقف اعظم 

که وی نه فقط مسئول کاتوليکوس های ایران بود بلکه مسيحيان حبشه وهندوستان نيز زیر نفوذ او بودند و این امر 
  .ثابت ميکند که دراین زمان ازعده مسيحيان بسيار کاسته شده بود

 
ها به ارمنستان حمله بردند و آنجا را قتل و  ها و ترک مصری 1320به سال :ها به ارمنستان ها و ترک مصریحمله 

های قبلی مخبر ساخت ولی چندان اثری نداشت پاپ نامه ای به ابوسعيد نوشته او را از رفاقت. غارت کردند .  
اد راجع به آزار دیدن نسطوریان و یعقوبيان نبودن اسن: تجزیه ایلخانان عدم نيروی مرکزی آزار از گوشه و کنار

پس از ابوسعيد سلطنت ایلخانيان تجزیه شد و قدرت مرکزی ازبين رفت و از این جهت مسلمين . دليل عدم آن نيست
  .درهرجا خواستند به اذیت و آزار مسيحيان باقيمانده پرداختند و قدرتی نبود که جلو آنها را بگيرد

وهم چنين  1378تا  1369مراکز کاتوليکوس نشينی نسطوریان ازسال : از اساقفه» هااسقف نشين «خالی ماندن 
سال و احتمال قوی دارد که این امرفقط  25خالی ماند، یعنی مدت  1404تا  1379مراکز خلافت یعقوبيون ازسال 
شده بود که در موقع به قدری کليسا رو به ضعف گذارده و ازعده مسيحيان کاسته . منحصر به این سالها نبوده است
اتفاق افتاد فقط عده بسيار کمی نسطوری و یعقوبی باقی مانده بودند 1394یورش تيمورلنگ که در سال  .  

-بخصوص اینکه براثراین یورش شهرهای بغداد، تکریت،آميد، ماردین، اردبيل:وضعيت درموقع یورش تيموری
ن حمله خسارت غيرقابل جبرانی برده اغلب کشته موصل همه خراب گردید و نه فقط مسيحيان بلکه عموم ازای

مسيحيان به سختی تعقيب شدند و آنهایی هم که خود را » طورعابدین«در آميد اهالی عموما سوخته شده و در. شدند
  .پنهان کرده بودند ازدود آتش سوزی خفه شدند

 
چنان که دیدیم . م ازبين رفتبا هجوم مغول باردیگر وارد چين شده بود بازه 13مسيحيت که درقرن : درچين

هم چنان که مغولهای غربی بين . مشهور شده و ازاین جهت بدنام بود» مذهب خارجيان«مسيحيت تحت عنوان 
اسلام و مسيحيت مردد بوده بالاخره اسلام آوردند، مغولهای شرقی هم بودائيت را پذیرفتند و مسيحيانی هم که باقی 

های بومی بکلی ازميان رفتند و مسيحيت درآن کشور رسما ریشه کن شد اما  ينیبوسيله چ 1368مانده بودند درسال 
نه دراسناد چينی و نه دراسناد اروپایی دیگر اسمی از مسيحيت  1368ازبعد ازسال . نفوذ خود را باقی گذاشت

ش از وارد چين شدند چنين تصور ميکردند که پي 16که در قرن ) 9(»یسوعی«حتی ميسيونرهای . درچين نيست
  .آنها اسم مسيحيت هم به چين نرسيده بود

 
تنها قسمت کليسای نسطوری بود که اسلام آوردن مغولهای ایران مستقيما » مالابار«مسيحيان: نسطوریان مالابار
شاید (زیرا مدت مدیدی بود .نزد کاتوليکوس نسطوری فرستاده شود1490ایشان حتی درسال . آزاری ندیده بودند
وقتی ميسيونرهای پرتقالی بآن  16درقرن . که آنها بدون اسقف مانده بودند) ين جنوب هندوستانبعلت جفای مسلم

اشکالاتی که بعدها این عده از مسيحيان با آن روبرو شدند . خانوار مسيحی دیدند30000نواحی وارد شدند درآنجا 
مسيحيان . وبی بوده استو سپس به پاتریارخ یعق» بروم«اغلب به واسطه عوض کردن تبعيت روحانی خود 

شدند مسيحيان مصری هم تحت شکنجه  درهمان اوقاتی که مسيحيان درآسيای غربی آزارها دیده شهيد می:مصر
ها نبودند بودند فقط اختلاف دراینجا بود که فرمانروایان مصری ازمغول . 

 
کوششهای  - 2.د شده بودنفرتی که دراثر جنگهای صليبی ایجا -1:علت منفور بودن مسيحيان درمصر دوچيزبود

قبلا دیدیم که چگونه وقتيکه مصریان لشکر . اروپائيان مسيحی درعقد اتحاد با مغولها که دشمن مصریان بودند
ها ازآنها گرفته بودند دوباره تسخير کردند؛ مسيحيان دمشق تحت آزار و شکنجه  کشيده دمشق را که مغول



اولين اقدام  1301توان فرمان بستن کليساها رادرسال  می. ه بودندها ساخت قرارگرفتند زیرا که مسيحيان با مغول
دولت مصر دانست که رسما برعليه مسيحيان عملی گردید ولی هنوزهم دولت مردد بود زیرا چهارسال بعد 

چنان که دیدیم فرمانروایان مغول کم کم دراثر فشارعقيده عمومی . دومرتبه اجازه بازکردن کليساها را صادر نمود
نوشته ای موجود استکه شاید نماینده افکار آن . جبور شدند مسيحيان را آزار رسانند و اینعمل درمصرمؤثر افتادم

نامبرده فتوحات . زمان باشد و آن از یک نفر یهودی مسلمان شده است بنام سعيد بن حسن که اهل اسکندریه بود
کند که تمام کليساها و کنيسه ها  داند و نيز تشویق می یداد م غازان را دراثر اینکه او مسيحيان و یهود را آزار می

کند که چگونه مصریان توانستند دربرابر مغولها مقاوت کنند زیرا آنها کليساها را  باید خراب شوند و نيز بيان می
  .بسته بودند

 
مغول نسبت  های سعيد بن حسن ميرساند که چگونه افکارعمومی و طرز رفتار نوشته: شدت تدریجی جفا در مصر

 1321ها به مصریان نيز تأثير کرد و به طور تدریج درمصرهم  رو به تزاید گذارد؛ تا این که درسال  به اقليت
سلطان الناصر محمد مملوک جهت رودخانه نيل مشغول ساختن سدی بود و برای بدست آوردن خاک، دور کليسایی 

مقصود ازاین عمل این بود که کليسا خود به خود . ميان باقی ماندای در را این قدر کندند تا این که کليسا مانند جزیره
ای به کليسا ریخته آن را یک  خراب شود ولی یک روز جمعه که مسلمين مشغول عبادت و نماز جمعه بودند دسته

ميلادی در سرتاسر مصراین قسم  1321)  هجری 721ربيع الثانی  9(باره خراب کردند و نيز درهمان روز 
موضوعی که دراین جفاها باعث تعجب است این است که فقيری از ميان جماعت ناگهان صدا زده . افتاد اتفاقات
کردند خرابی ناگهانی ازطرف خداست و خود ناپدید شده ازاین جهت مردم فکر می» نابود باد کليساها«است  .  

عام مسلمين را داد ولی البته این خواست جلوگيری کند فرمان قتل  سلطان که ازاین امور بسيارعصبانی بود و می
هایی چند اتفاق افتاد و مردم چند نفراز مسيحيان را که دستشان  درحدود یک ماه بعد از آتش سوزی. کار عملی نبود

اند و بعضی هم در زیر شکنجه اقرار کردند که  سرخ بود گرفته ادعا کردند که ایشان را درحال حریق افکنی گرفته
مردم به سلطان شکایت بردند که منشيان . کردند تا تلافی خرابی کليساها را بنمایند رپا میایشان تعمدا حریق ب

 200مسيحی خود را بيرون کند و او باز عصبانی شده فرمان قتل عام مسلمين راصادر کرد ولی بيش از
 20فت قریب ر دربين این اوضاع آتش سوزی دیگری اتفاق افتاد و وقتی سلطان بيرون می. نفردستگير نشدند

هزارنفر جمعيت جلو او را گرفته وی را مجبور کردند که فرمان قتل عام مسيحيان را صادر کند و او مجبور به 
ازاین جهت مسيحيت روز به . تواند او را کشته مالش را ببرد اطاعت شده دستور داد هرکس هرجا مسيحی ببيند می

و بازارخود را نمایان سازند و بسياری مسلمان شدند،  ترسيدند در کوچه روز رو به ضعف نهاد، مسيحيان می
دراثراین . نفرمسيحی در یک روز اسلام آوردند و این برای سرتاسرمصرفقط نمونه بود 450دریک شهر کوچک 

باشد رسيده و چنانکه گفتيم علت این جفاها نفرتی بود که  جفاها عده قبطيان مصر بآنچه که امروزمی
توان گفت که عامل مؤثرآن یکی این بود که زور در  جاد گشته بود و به طورخلاصه میهای صليبی ای دراثرجنگ

دست دشمنان مسيحيان بود و دیگرعقيده مردم و سلاطين به این که موفقيت دراین دنيا دليل برهمراهی و کمک خدا 
  .است
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شکست یا پيروزی؟:مسيحيت -7فصل        
علل انحطاط مسيحيت در مشرق زمين:کتاب  



 
دهقانی تفتی - ب - ح: ترجمه و تأليف   

 
تدریجا دراین صفحات رو به . درفصول پيش ملاحظه کردید که چگونه مسيحيت که خود از مشرق ظهور کرده بود

ضعف و انحطاط گذارد و کليسای مسيح که روزی دارای عظمت و نفوذ فراوان بود روزبه روزضعيفتر شده 
  .کيفيت روحانی و معنویت عميق خود را ازدست داد

 
ایم بهتراست درفصل آخر  با این که درهرفصلی به جای خود علل انحطاط را بيان کرده: ابت علت انحطاط نبودرق

ای درمشرق  شاید تصورشود که مذاهب تازه. به طورخلاصه و به منظور نتيجه چند نکته دیگر را نيز تذکر بدهيم
قدیمی بنای رقابت گذارده با آن پنجه نرم کردند زمين که هميشه مهد ادیان مختلفه بوده و هست بروز کرده با مذهب 

. گردد که این فکر تصوری بيش نيست اما پس ازیک دقت جزیی معلوم می. و بالاخره آن را زبون و ناتوان ساختند
هاست که  شناسایی خدا درمسيح حقيقت حقيقت. شناسد معنویت حقيقی و روحانيت هر کجا که باشد رقابت نمی

قط با آن رقابت نخواهد کرد بلکه تا آنجا که حقيقتی در آن هست به پيشرفت آن کمک نيز هرحقيقت دیگر نه ف
ازجمله مذاهبی که بعد ازمسيحيت درمشرق زمين ظهور کرد مذهب اسلام بود ولی چنان که دیدیم . خواهد نمود

رزه بين پيروان مذاهب اگر رقابت و مبا. معنویت و روحانيتی که درمذاهب هست هيچگاه با هم رقابت نخواهند کرد
های مبارزه های  ها از سرچشمه ها و رقابت باشد علت را باید جای دیگر جستجو کرد و بدبختانه اغلب این دشمنی

خورد که اشخاصی پيدا شده و به اسم مذهب احساسات مردمی را برعليه مردم دیگر  سياسی و اقتصادی آب می
ن ازپی سود خویش بجویند و دین اندرآرند پيشزیان کسا«: اند و به قول فردوسی برانگيخته »  

 
اگر مذهبی که دارای معنویت و روحانيتی هست رو به انحطاط گذارد علت را باید در زندگی روحانی پيروان آن 

های ادیان دیگر گذارد و مثلا  بنابراین انصاف نيست که گناه انحطاط کليسا را به گردن رقابت. مذهب جستجو کرد
آید درهمان زمانی  اتفاقا چنان که ازتاریخ برمی.ر مشرق زمين علت العلل انحطاط مسيحيت بوده استگفت اسلام د

که انحطاط مسيحيت بيش از هروقت دیگر بارز و آشکار گردید اسلام نيز به اوج عظمت و پيشرفت خود رسيده از 
نهدام گذارده بودترقی باز ایستاده بود و حتی بعضی از شهرهای اسلامی نيز رو به خرابی و ا .  

 
ميلادی به  1326چنان که ابن بطوطه مورخ معروف اسلامی که در سال : گزارش ابن بطوطه از شهرهای اسلام 

ازآن پس از اورشليم به قلعه عشقلون رفتم که «: سوریه مسافرتی کرده راجع به شهرهای آن دیار چنين مينگارد
نجا نيز خرابه است؛ هرچند نزدیک آن یک ده مسکونی وجود دارد کاملا خرابه است و از آنجا به صور رفتم که آ

از آنجا به شهر طبریه رفتم و این شهر قبلا شهری مهم و پرجمعيت بود و اکنون . باشند که اهالی آن رافضی می
رساند که درآن محل روزی شهر بزرگی برپا بوده  چيزی ازآن باقی نمانده است مگر علائم و آثاری که می

های صليبی بوده اما خرابی  ممکن است تصور کرد که خرابی سه شهر نامبرده دربالا دراثرجنگ). 1(».است
های پرجمعيت و آباد عراق نيز پس از چندی  شهرها منحصربه نواحی مجاور مدیترانه نبوده است بلکه شهرستان

  .منهدم و خالی از سکنه و یا کم جمعيت و فقير گردیدند
 

ازجمله وی . های اهالی آن شهرها ها را ازمغول نميداند بلکه ازاختلافات و دوئيت ین خرابیابن بطوطه علل همه ا
راجع به بصره گوید که روزی شهری معتبر و مرکز علم و فرهنگ اسلامی بوده ولی اکنون ازآن عظمتها چيزی 

گوید که از شهرهای  راجع به اصفهان. باقی نمانده و حتی آن فرهنگی هم که درآن رایج بود روبه زوال است
های مورخ  بسيارمعتبراست ولی قسمت مهمی ازآن به علت نزاعهای سنی و شيعه خراب گشته و چنانکه ازنوشته

درباره کوفه و کربلا ابن بطوطه گوید که . آید ابن خرابی و انهدام درزمان وی هنوز ادامه داشته است مزبور برمی
خلافت علی ابن ابيطالب و کانون علم و دانش بود به علت رقابتهای کوفه که محل سکونت اصحاب پيغمبر و مرکز 

جا  طوایف عرب خراب گشته است و کربلا نيز که اهالی آن همه شيعی هستند دراثر اختلافات شدید و تعصبات بی
ا ابن بطوطه به همين قسم ازشهرهای دیگر اسم ميبرد و از خرابی آنه. عقب افتاده و از پيشرفت بازمانده است

داند  سخن ميراند و بجز خرابی بخارا و بلخ و هرات و نيشابور و مرو که آن را در اثر وحشيگریهای مغول می
هایی که با هم  ها را تقصير اهالی آن شهرها و به علت اختلافات و دوئيت خرابی مادی و معنوی سایر شهرستان

ن اختلافات و کمک درانهدام شهرها نيز بی تأثير های مغولها دردامن زدن به ای البته وحشيگری. داند داشتند می
  .نبوده است



 
ها کتابخانه عظيم مرورا آتش  یاقوت حموی مورخ معروف نيز گوید که مغول: 15توقف فرهنگ اسلامی درقرن 

 1348به سال . ها باقی ماند ميليون جسد دفن نشده درميان خرابه 9زده آن شهررا به طوری خراب کردند که 
. معروف است» مرگ سياه«يز طاعون بزرگی رخ داد که تلفات زیادی وارد آورد و آن واقعه درتاریخ به ميلادی ن

فرهنگ اسلامی . ولی باید دانست که شهرهای فوق الذکر قبل ازاین اتفاقات رو به انهدام معنوی و مادی گذارده بود
ميلادی  1437طوری که حتی هنوز درسال نيز مانند مسيحيت درمشرق زمين دریک روز رو به انحطاط  ننهاد به 

ميلادی یعنی درهمان  15تقویم معمولی سمرقند منتشر گردید؛ بلکه انحطاط تدریجا واقع شد تا این که درقرن 
اوقاتی که دنيای مغرب زمين ازخواب خرگوشی بيدار شده نبوغ اروپایيان شروع به کار کرد فرهنگ اسلامی 

هرچند بيان چگونگی این موضوع ازبحث ما دراینجا خارج است ولی به . یدازپيشرفت بازایستاده متوقف گرد
عنوان تذکر باید گفت که مسلمين دربيداری اروپایيان نيزعامل مؤثری بودند؛ بدین معنی که ایشان وسيله رسانيدن 

لام که اغلب آنها نویسندگان عربی زبان در بدو اس. های چندین صد ساله خاور به باختر گردیدند ها و اندوخته دانش
های فکری یونانيان را به عربی در آورده آنها را داخل درفرهنگ امپراطوری  از مسيحيان نسطوری بودند اندوخته

ها را درخود هضم کرده بطرز تازه ای  مسلمانان نيز به نوبه خود پس ازقرون متمادی آن دانش.عرب کردند
  .باردیگر تحویل اروپایيان دادند

 
هایی که ميتوان بوسيله آن پی علل حقيقی انحطاط  شاید یکی از بهترین راه: »مسيحيان«حيت وفرق بين مسي

مسيحيت یعنی . مسيحيت درمشرق زمين برد این باشد که شخص محقق قبل ازهرچيزدراصل مسيحيت تحقق نماید
ود عيسی دقيق بایستی در زندگی خ زیستن بروش مسيحایی و برای این که به چگونگی این روش پی ببریم می

بهترین مأخذ جهت تحقيق در زندگی عيسی اناجيل اربعه است که چهار نفراز پيروان آن حضرت پس از او . شویم
نمایيم فهم  کنيم و با شخص عيسی درعالم روح آشنایی پيدا می وقتی به اناجيل رجوع می. به رشته تحریر درآوردند

چنان که بارها ذکر آن گذشت اشخاصی در کليسا . گردد ن میاین رساله ودرک علل انحطاط کليسا برایمان روش
بوده اند که اندک آشنایی با روح عيسی مسيح نداشته به روش او نه فقط عادت نداشتند بلکه کاملا مخالف آن نيز 

بنابراین در حقيقت مسيحيان کاذب باعث عدم پيشرفت . کردند ولی نام مسيح را برخود گذاشته بودند رفتار می
حيت حقيقی گشتندمسي .  

 
ازجمله حقایقی که مسيحيان بکلی بآن پشت پا زده بودند این بود : حقایق فراموش شده بوسيله مسيحيان مشرق زمين
آنها فراموش کرده بودند که دنيای مادی درنظر خدا همان قدر . که زندگی دراین دنيا دارای اهميت فراوان است

کردند درميافتند که خالق تمامی کائنات  اب مقدس و به انجيل خود رجوع میاگر به کت. ارزش دارد که دنيای معنوی
خدا است و ماده را هم خدا خلق کرده و نه فقط هيچ نظرپستی به آن ندارد؛ بلکه با تجسم خود جسم و ماده را تقدیس 

يت و معنویت مسيحيان با یک سرسختی عجيبی ازاین حقيقت منحرف شده و به قدری به روحان. نيز فرموده است
دادند که زندگی خانوادگی و حيات اجتماعی و وظایف عمومی و خدمت عملی به  خشک و خالی اهميت فراوان می

چنان که در فصول پيشين گذشت دیدیم که این اشتباه کلی . مخلوق درنظر آنها دیگراهميت خود را از دست داده بود
ت مسيحيت را قرنها درلابلای ابرهای سياه و متراکم چگونه باعث تضعيف کليسا گردید و چطور خورشيد حقيق

مسيحيان بعوض پرداختن به زندگی خانوادگی و رشد روحی و ذهنی و جسمی خود و اجتماع خود و . قرارداد
باشد به عزلت و انزوا و گوشه گيری  خدمت عملی و صادقانه به مخلوق چنان که منظور و مقصود خود مسيح می

هایی که مسيحيان  یکی دیگر از راه. وارونه و یا بهتر است بگویيم یک طرفه جلوه دادند پرداختند و مسيحيت را
  .درحقيقت مسيح را انکار کرده و از مسيحيت حقيقی منحرف شده بودند شيفته شدن به قوای دنيوی بود

 
د مانند استاد خود به پيروعيسی درهمه اوقات و درکليه امور بای. ملاذ و ملجاء و تکيه گاه حقيقی مسيحی خدا است

خدای پدرمتکی و پشت گرم باشد و از روح القدس هدایت شده مطابق اراده او رفتار نماید و نه چشم داشت به 
ولی بدبختانه چنان که درگذشته دیدیم مسيحيان بتدریج دارای این عقيده غلط . مقامی و نه باکی ازکسی داشته باشد
آنها عقيده داشتند که هر جا زور و قدرت دنيوی . ا دليل برهمراهی خدا استشدند که موفقيت و کاميابی دراین دني
تحت تأثيرقدرت ) 2(اگرآن سه نفر یهودی یعنی شدرک و ميشک و عبد نغو . وجود دارد حقيقت الهی نيز آنجا است

يم و حال این که دانست عجيب نبوکدنصر قرارگرفته و خدا را انکار کرده بودند ما آنها را به طعنه منکرین خدا می
دادند وميزان وملاک حقيقت حتی معيار و مقياس سنجش  های سال این عمل را انجام می مسيحيان مشرق زمين سال
مسيحيان درحقيقت ازسرچشمه و اصل مذهب خود منحرف . های این دنيا قرار داده بودند حقيقت دین خود را قدرت



تمامی قدرت درآسمان و برزمين به من داده شده است «بود  گشته و فراموش کرده بودند که عيسی مسيح فرموده
ها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعميد دهيد و ایشان را تعليم دهيد  پس رفته همه امت

متی (».ام حفظ کنند و اینک من هرروزه تا انقضای عالم همراه شما ميباشم که همه اموری را که به شما حکم کرده
28 :18 - 20 ).  

 
. مسيح خود قدرت این دنيا را رد کرده و به آن پشت پا زده بود و حال اینکه صاحب تمامی قدرت و اقتدار بود

ای که برخلاف او  مسيح مایل است که پيروان او مانند او فکر کنند و مانند او زندگی کنند و هر نفر و یا هر دسته
آیه ای درباب سوم مکاشفه یوحنای رسول است . اگرچه خود را بنام او بخوانند عمل نمایند درحقيقت مسيحی نيستند

» .دانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی اعمال تو را می«:که مصداق حال چنين اشخاص است که ميفرماید
ات روحی و بایستی تماميت حيات چه حي مسيحيان وقتی عمق روحانيت مسيح را فراموش کردند که برطبق آن می

چه ذهنی و چه جسمی به خدا تقدیم و تسليم شده برای جلال او بکار رود یک روحانيت غلط من درآوردی ازخود 
نتيجه . توانستند به جنبه روحانی حيات بپردازند و نه به جنبه جسمانی و مادی آن بروز دادند که برطبق آن نه می

يت حقيقی در آسيا ریشه ندوانيد و از تعداد مسيحيان و نفوذ منطقی این اشتباه کاری و کجروی این بود که مسيح
  .کليسا روز به روز کاسته گردید

 
 آیا مسيحيت شکست خورده است؟

چنان که قبلا اشاره شد خورشيد مسيحيت به واسطه ابرهای تيره و تاری که درآسمان مشرق زمين پيدا شد مدتی 
حقيقت مسيحيت شکست ناپذیر است بدین معنی که در . رفتازنظرها نهان گردید ولی درنقاط دیگر تابيدن گ

مسيحيت خدای خالق کاینات و دوستدار بشر برای نجات آدميان ازقيد خودخواهی و نا اطاعتی و گناه اقدام به عمل 
زندگی . مخصوصی نمود و آن عمل تجلی و یا به اصطلاح مسيحيت مکاشفه او بود دروجود مبارک عيسای مسيح

مؤمن حقيقی با . م عيسی از وقایع تاریخی است که هریک حقایق عجيب و عميق روحانی دربرداردو مرگ و قيا
گردد؛ نظریه او نسبت به حيات و ممات فرق  ای در وجود او ایجاد می شود؛ استحاله بن حقایق یک باره دگرگون می

ک ها و معيارهای قبلی خودش های او در زندگی با اشخاص دیگر و با مح ها و ميزان خواهد کرد و تمام ملاک
اما اگر اشخاصی پيدا شدند که با موازین دینی و اخلاقی دیگر ولی بنام مسيحيت زندگی . فرق کلی خواهد داشت

از نقطه نظر مسيحيت واقعی آنها هنوز گناهکارانی هستند که به نجات . کردند دیگر برمذهب مسيح هرجی نيست
حتی تمدن . تواند شکست بخورد يحيت حقيقی هيچگاه شکست نخورده و نمیعيسی احتياج شدید دارند و اگر نه مس

درظرف دو قرن گذشته . مادی مغرب زمين نتوانست و نخواهد توانست روحانيت مسيحيت را پایمال خود گرداند
حملات شدیدی ازدنيای مغرب زمين به مسيحيت شده است که اگر دارای ماهيت روحانی و حقيقيت معنوی نبود 

ازآن حملات به خودی خود کافی بود که آن را متلاشی کرده به کلی محو و نابودش سازد هریک . 
 

ولی هيچ کدام ازآن حملات نه فقط خللی برارکان مسيحيت وارد نياورد بلکه آن را ازخرافات و عقاید غلط مصفا 
تحقيقات : عبارتند ازآن حملات یکی پس از دیگری . کرده حقيقت آن را بيش ازهر زمان دیگر جلوه گر ساخت

پيروان . های مذهبی و احادیث دینی خود محل اسناد همه علوم بود علمی، زمانی بود که کتب آسمانی و نوشته
اما با .دانستند مذاهب هریک کتاب آسمانی خود را کامل و غيرقابل خطا و آن را حاوی هر رطب و یابسی می

حقيقت از . زوایای تاریک تاریخ روشن شد. شروع گردیدسيل امواج تحقيق  19و18و17های علمی قرون  نهضت
سندیت تاریخی اسناد حقيقی معلوم گردید و کار اسناد جعلی به رسوایی کشيد، کتب آسمانی هم . افسانه جدا گشت

محققين و منقدین اروپایی کتاب مقدس را که تا آن زمان کسی جرأت خرده . ازجمله امواج تحقيق مستثنی نماند
نداشت زیر ور و کردند، مورخين دیگر به صرف این که یکی از اساقفه اعظم تاریخ خلقت را از روی  گيری برآن

وقتی . توانستند چشم و گوش بسته زیر بار قبول آن بروند قبل ازميلاد تعيين کرده بود نمی 4004تورات دقيقا بسال 
ر ساخت درعالم مذهب غوغایی بپا منتش» منشأ انواع«کتاب خود را تحت عنوان  1859چارلز داروین بسال 

های اول سفر پيدایش  داستان خلقت مکتوبه در باب. تا آن زمان تورات درس آغاز خلقت را به جهانيان داده بود.کرد
 .که ارزش روحانی داشته و دارد برای مردم آن زمان بغلط ارزش علم طبيعيات نيز داشت

 
گوید بشر چگونه وجود پيدا کرده زیرا که این کار علوم طبيعی دانست که وظيفه مذهب این نيست که ب کليسا نمی

به هرجهت پس از . است بلکه تکليف مذهب حقيقی اینست که بگوید بشر چرا و به چه منظور خلق شده است
نشرعقاید داروین مردم بخصوص روحانيون حاضر نبودند تصور کنند که فرشته نژاد نبوده بلکه بقول مرحوم 



با اینکه شخص داروین ضدیتی با مذهب نداشت و حتی خيال کشيش شدن نيز .ژاد و خویش نسناسندفروغی بوزینه ن
دانست مقصود ازکتب آسمانی پيشرفت روحانيت بشری است و نه زنجير کردن علم و تجربه  داشت زیرا که او می

شود و بين دانشمندان و  ولی انتشار این عقاید کافی بود که ميان علم و دین فاصله عميقی ایجاد. و عقل بشری
ازطرف دیگرعده ای گفتند که اگر به اصطلاح اصل و مبنای . روحانيون نزاع درگيرد و بظاهرازاعتبار دین بکاهد

آدمی ميمون بوده بنابراین علاج دردهایما رجوع به اصل است؛ روش حقيقی زندگی بنظر این گروه روش تنازع 
بنابراین مهربانی و عطوفت و دستگيری و رأفت و کمک به . گردد بقاء بوده و اصل بقاء اصلح باید مراعات

نيچه آن نابغه مخبط آلمانی مبلغ این عقيده بود و شفقت و مهربانی را از . ضعفاء همه گمراهی و ضلالت است
دانست و انبياء و معلمين بشر بخصوص عيسای ناصری را شخصی بحال جامعه مضر و بيفایده  ضعف می

ه تحقيقات علمی نتوانست تزلزلی برصخره مستحکم مسيحيت وارد آورد ولی گل و لایهایی که حمل! پنداشت می
دراثر مرورزمان و تعصبات و خرافات بيجا برگرد آن جمع شده بود ازهم پاشيده شده و این صخره پاکتر و 

  .روشنتر ازپيش جلوه گر گردید
 

خورد و به سهم خود گل و لایهای  يت خورده و میموج دیگری که در دنيای مغرب برصخره قوی مسيح: کمونيسم
کارل مارکس و فردریک  1848یک قرن پيش یعنی بسال . باشد شوید کمونيسم می دورآنرا شسته و می

که به کلی وجود عالم روحانی را  عيب بزرگ مانيفست آن است. را منتشر ساختند» مانيفست کمونيست«انگلز
در مطالعه و تفسير تاریخ فقط یک جنبه ازحقيقت را دیده آن را . ایده می انگاردف انکار کرده آنرا وهم و تخيل وبی

با این جمله شروع » مانيفست«. نماید های دیگر تاریخ را به طورکلی تکفير می کند و جنبه زیاد ازاندازه تأکيد می
البته » ...ی طبقاتیها تاریخ تمام جوامع بشری چه در گذشته و چه حال عبارتست از تاریخ کشمکش«: شود می

ما دراینجا کاری . تواند باشد کشمکش طبقات درتاریخ بشرتأثير داشته است ولی بدیهی است که شامل تمامی آن نمی
کارل مارکس . بحث ما فقط درمورد تأثير کمونيسم است درمذهب. های سياسی و اقتصادی کمونيسم نداریم به روش

و خواهی نخواهی تحت تأثير افکارمسيحی واقع شده بودند ولی عمدا  و انگلز دردنيای مغرب زمين تربيت یافته
های مذهبی راجع به اصول اجتماعی  مارکس پس ازانتقاد ازروش. هيچ گونه روحانيتی درسيستم خود راه ندادند

تحقير  -گوید که آنها اصولا برای مردم بدبخت و بيچاره درست شده و به عبارت دیگر ترس ازخدا مسيحيت می
اند و حال این که  س و اطاعت و تواضع و غيره را بورژوازی برای استثمار و انتفاع ازرنجبران تلقين کردهنف

تکبر و استقلال لازم دارد و بالاخره در جایی  -رنجبر و زحمتکش به آنها احتياجی ندارد بلکه او اعتماد به نفس
ه باید به عوض صحبت درباره آخرت راجع هایش مارکس مذهب را تریاک مردم دانسته معتقد است ک درنوشته

بوضع همين دنيای مادی صحبت کرد؛ به جای صرف وقت و بحث راجع به مذهب درباره قوانين بحث نمود و 
 .بعوض مطالعه و دقت درالهيات،درسياسات و علم مدن داخل شد

 
ثير داشته و دارد و اگر صخره لازم به تذکر نيست که نشر این عقاید تا چه اندازه در سست کردن عقاید مذهبی تأ

  .مذهب متين و قوی و مایه دار نباشد بلاشک ازهجوم این امواج درهم خواهد شکست
 

به . خورد موج روانشناسی جدید است موج سوم و شاید ازهمه خطرناکتر که به پيکر مذهب خورده و می: فرویدیسم
کشفيات فروید راجع . آغاز کرد) 4(» غيرعادی روانشناسی«تحقيقات خود را در) 3(زیگموند فروید  1894سال 

به شعور باطن و یا وجدانيات مغفوله آدمی بسيار گرانبها است و نامبرده حقيقتا خدمت عظيمی به عالم بشریت 
اما فروید نه فيلسوف بود و نه عالم الهی .توان دررشته خود درردیف نيوتن و گاليله دانست فروید را می. نموده است
انه درطی تحقيقات خود در چگونگی مغز آدمی مجبور شد درآن دو عالم  دخالت کند به این معنی که عده ولی بدبخت

شدند اشخاصی بودند که به طرز غلط مذهب را پناهگاه  ای از مرضای روحی که تحت نظرفروید مداوا می
شت و از ماهيت روحانی و ای به مذهب ندا فروید که خود علاقه. های روحی و جسمی خود قرار داده بودند ضعف

فروید نيز مانند مارکس . اساس آن بی خبربود تصورکرد که یکی ازعلل آلام درونی بيماران او مذهب ایشان است
دهند و  درست است که بعضی مذهب را وسيله فراراززندگی قرارمی. نيمی از حقيقت را گرفته آن را کليت داد
نها را ازآن حالت درآورده و ازعالم خواب و خيال بيدار نمود ولی این اولين قدم درراه کمک بآنان این است که آ

 .موضوع ربطی بوجود خدای متعال و نفوذ روح او برمغزهای سالم بشری و قلوب زنده آنان ندارد
 

ازطرف دیگر فرویدیسم جبری صرف است و شخصيت آدمی را معلول قوانين وراثت و تمایلات درونی و پنهان 
چه است تقدیر است و تدبيرو آزادی شخصی بجز خواب و خيال چيز دیگری نيست؛ بنابراین هر - او ميداند



عقاید فروید به سرعت عجيبی پيش رفته و .خيرمطلق دیگر وجود نخواهد داشت و خوبی و بدی نسبی خواهد بود
شده رود و خطر اینجاست که مردم بدون مطالعه عميق و تعمق زیاد بطور سطحی تحت تأثير واقع  می

آخرفهميدیم که مذهب هم مانند سيمرغ و کوه . خوب؛ الحمداالله که بالاخره وضعيت مذهب هم معلوم شد«:بگویند
  «.قاف بجز وهم و خيال چيز دیگری نيست و از این جهت باید هرچه زودتر از قيد آن خلاص شد

 
ا که هریک به سهم خود توان حق اشخاص نامبرده ر بدیهی است که دراین مختصر نه می: پيروزی مسيحيت

ها مطالعه دقيق نموده و چيزهایی گفته و رفته اند ادا کرد و نه وارد بحث دقيق  باشند و سال ازنبوغ عالم بشریت می
کدام یک بتوانند . تمام مذاهب دنيا خواهی نخواهی دربرابر این امواج واقع خواهند شد. در مکاتب فلسفی آنان شد
چون هرسه این امواج . و چه چيزی ازآنها باقی بماند بسته است به شهادت تاریخ آینده دربرابرآنها ایستادگی کنند

باشد برخاست  های آن روان می ازدریای مشوش مغرب یعنی جایی که کشتی مسيحيت برای ساليان دراز برآب
رابر درب) تورات و انجيل(کتاب مقدس . های شدید خود گرفت بلطبع اول ازهمه این مذهب را تحت ضربت

شدیدترین انتقادات علمی و ادبی قرار گرفت و درنتيجه پس از یک قرن امروزسندیت واعتبارآن بيش ازهرزمان 
راجع به شخصيت تاریخی عيسای مسيح صحبت بسيار شد و درنتيجه امروزازهرروز دیگر . دیگر ثابت شده است

ها مردم چه درگذشته وچه درحال محرزتر  شخصيت او مسجلترو ثابت تر و نفوذ روحی او برقلوب و افکار ميليون
 .گشته است

 
فاصله ای که بين دانشمندان و روحانيون ایجاد شده بود کم کم بهم آمده و اکنون هردو ميبينند که جویای یک حقيقت 

های معتبر مغرب زمين به رشته الهيات همانقدر  مورد نيست گفته شود که همه دانشگاه برای مثال بی. باشند می
درحدود سه سال پيش مدیرداخلی دانشگاه کيمبریج برای یک دوره . دهند که مثلا به رشته طبيعيات يت میاهم

که در عين حال استاد علوم طبيعی دانشگاه نيز بود و خدا را درکليسا و در ) 5(کشيشی بود بنام دکترریون 
توانستند اساس مسيحيت را ازهم بپاشند نه کمونيسم و نه فرویدیسم هيچ کدام ن. نمود آزمایشگاه یکسان عبادت می

بدین معنی که مسيحيان ملتفت شدند ! بلکه برعکس مسيحيت این دو طفل نوزاد گمراه را گرفته در کليسا تعميد داد
امواج کمونيسم آنها را ازخواب بيدارکرد و چون به . اند ها کرده که ازمسيحيت حقيقی منحرف شده ودرجامعه غفلت

دیدند که اصول برادری و مساوات حقيقی درانجيل بوده و فقط خودخواهی و گناه آنان بوده  انجيل رجوع کردند
استکه بآن عمل نميشده و درک کردند که برای رسيدن به وضع بهترمادی نه فقط لازم نيست به روحانيت و و 

ه معنی سعادت حقيقی مذهب پشت پا بزنند بلکه تا روحانيت عميق و مذهب حقيقی دریک جامعه ای نباشد آن جامع
  .را که عبارت از سعادت مادی و معنوی و ذهنی و آزادی فردی باشد نخواهد دید

 
تواند کمکی باشد برای پيشرفت  آموزند و آن را تا آنجا که حقيقت دارد و می ها آموخته و می از فرویدیسم نيز درس

بدیهی است که دراین . برند ت بکاربرده و میکارخدا و رسيدگی به آلام روحی بشر که از وظایف اوليه کليسا اس
توان آن طورکه شایسته است ازمذهب دربرابر افکاری که مختصرا ذکر آنها گذشت دفاع نمود و  مختصر نمی

فقط کافی است گفته شود که مسيحيت یکی دو قرن است . منظور ما هم ازاین فصل این موضوع نيست
ه فقط ازبين نرفته بلکه اساس آن چه از لحاظ علمی و چه تجربی دربرابرامواج سابق الذکر قرارگرفته و ن

تر گشته است به طوری که نه تنها کتاب مقدس هنوز بيش ازهرکتاب دیگردردنيا طبع ونشر  مستحکمتر و متين
گردد بلکه سالی صدها کتاب مذهبی بوسيله علماء طراز اول تدوین شده در کتابفروشی های معتبردنيا بفروش  می

گردد ها بوسيله متفکرین بزرگ اشغال می د و کرسی های استادی الهيات دانشگاهميرو . 
 

 بازگشت مسيحيت به مشرق زمين
کند درزندگی؛  یک فرد مسيحی کسی استکه سعی می: رساندن مژده انجيل به دیگران وظيفه هر فرد مسيحی است

یکی ازدستورات صریح مسيح چنان . مسيح بشودچه در افکار و چه در گفتار و چه در کردار خود مانند استاد خود 
. که درمقدمه این کتاب گذشت این است که هرشخص مؤمن به او باید مژده نجات انجيل را به دیگران برساند

بنابراین شخصی که خود را مسيحی بداند ولی مسيح را به دیگران معرفی نکند درحقيقت شخصی است که از 
توان او را مسيحی خواند او را تحقير نموده است و دیگر نمی ازدستور صریح مسيح سرپيچی کرده .  

 
وظيفه مسيحی پروپا گاند و تبليغ دین خود نيست بلکه رساندن مژده نجات بخش خدا است به دیگران با : ميسيونرها

بشير را ازآنچه که درفصول قبلی گذشت دیدیم که تا آن وقتی که کليسایی هنوز روحيه ت.فروتنی و محبت و فداکاری



ازدست نداده بود در حال ترقی و پيشرفت بود اما به مجردی که؛ به هرعلتی چه ملاحظه و چه ترس؛ این روحيه 
مسيحيان مغرب زمين هم مانند مسيحيان اوليه مشرق زمين به اطاعت از حکم . را ازدست داد زوال آن آغاز گردید

این که با هزارگونه اشکال رو به رو گشتند به نشر انجيل عيسی مسيح به اطراف و اکناف عالم پراکنده شدند و با 
درعرض . پرداختند به طوری که امروزه دراثر زحمات آنها در کمتر کشوری است دردنيا که کليسایی یافت نشود

چند قرن گذشته ازکشور ژاپن گرفته تا چين و فيليپين و هندوستان و کشورهای شرق نزدیک و جاهای دیگر 
درکشورایران بالغ بریکقرن . اند ازآن پيروی نموده اند يون مژده انجيل را شنيده و هرکدام خواستهها ميل ميليون

آنهایی که با انجيل مسيح آشنایی دارند .باشند استکه ميسيونهای مسيحی مشغول رساندن مژده انجيل بدیگران می
باشد و از این   جسم و ذهن و روح می دانند که مژده انجيل فقط با وعظ و حرف نيست بلکه مربوط به بهداشت می

های بهداشتی خود به بهداشت جسم  های فرهنگی خود به بهداشت ذهن و با بنگاه جهت ميسيونرهای مذهبی با بنگاه
6(و با نشر انجيل به بهداشت روح پرداخته اند  ).  

 
نرها اینک کليساهای جوان و در نتيجه زحمات چندین ساله ميسيو:وجود اشکالات و امکان ارتکاب اشتباهات سابق

کوچکی دراین کشور درحال رشد است ولی به قدری اشکالات فراوان دراین راه وجود دارد که اگر فيض خدا 
بزرگترین اشکالی که در راه . های نورسته بتوانند به رشد خود ادامه دهند نباشد محال خواهد بود این نهال

ی این عصر برخلاف مبشرین قرون اوليه که ازطرف ملل فقير و نشرانجيل وجود دارد این است که ميسيونرها
شدند اکنون ازميان مردمی که دولتهایشان  های روم و ایران و سایر دول قوی فرستاده می زیردست به امپراطوری

این . اند بردنيا سلطه داشته و نيروی سياسی و اقتصادی دنيا دردست آنهاست نزد ملل ضعيف و کوچک رفته
اند فاصله  واهی نخواهی بين ميسيونرها یعنی خادمين مسيح و مردمی که آنها برای خدمت ایشان آمدهوضعيت خ

های مادی و معنوی ایجاد کرده و مولود اشکالات چندی گشته است، ازجمله یکی آنکه برای یک نفر شرقی بسيار 
ماینده تمدن مادی و سلطه غربيان دشوار است باور کند که یک نفر ميسيونر غربی که خواهی نخواهی درنظر او ن

بردنيا است درحقيقت به امور مادی و کارهای سياسی نظر داشته منظور و مقصودش شناساندن مسيح و ترویج 
  .تواضع و حلم و فروتنی و فداکاری و جانثاری او است که صليب مسيح علامت آن است

 
ذ سياسی و اقتصادی مغرب زمين که کاملا با آن های مختلفه قدرت و نفو درحقيقت صليب مسيح درلابلای لفافه

مخالف است پيچيده شده و بوسيله ميسيونرهایی که در نظر مردم عادی با سایر مردم مغرب زمين تفاوتی ندارند به 
خطر بزرگ برای کليساهای نورسته در اینجاست که باز اعضاء کليسا مرتکب همان . شرقيان اهداء شده است

ها را بعوض اصل مذهب بپذیرند؛ فکر کنند که مسيحيت با  مسيحيان سابق شدند یعنی این لفافه اشتباهاتی بشوند که
نفوذ و قدرت دنيوی و تمدن ظاهری مترادف است و با پشت گرمی به ميسيونرها با این عقيده غلط وارد کليسا 

هایی  حمایت ميسيونرها  سازمان اگراین امراتفاق بيفتد یقين استکه مسيحيت حقيقی شروع نخواهد شد و اگربه. شوند
اما اگر چند نفری هم پيدا شدند که به کمک فيض خدا توانستند از . هم تشکيل گردد بالاخره متلاشی خواهد گردید

غبارهای سؤ ظن و نفرتی که نسبت به خارجيان در فضا پراکنده است رد شده معنی حقيقی صليب مسيح را 
 برخلاف مسيحيت است درک نمایند همان عده هرچند هم کم و کوچک باشند اززیرلفافه های سابق الذکر که کاملا

کافی خواهند بود که بنياد متين و مستحکم کليسای مسيح رادرایران بنا نهند و حقيقت او را به دیگران نشان دهند تا 
نور گرداندبار دیگر خورشيد حقيقت از زیرابرهای متراکم و تيره و تار آسمان مشرق طالع شده جهان را م .  
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